
دیاسپورای کوردها

خانی گالبات

آن چه در کوردستان جريان دارد با هيچ يك از بربريت هایی كه در تاريخ روی داده اند قابل مقايسه نيست.
تاكنون كشورهای اشغال گر کوردستان با اعمال استعمار داخلي، آسيميلاسيون)هضم فرهنگی(، 
جمعی،  انهدام  ملی،  حقوق  نفی  سازمان يافته،  جنايات  )دیاسپورا(،  جمعی  اجباری  كوچ 
اعتياد، غارت  لشكركشی نظامی، اعلام جهاد، جنايات پزشكی، شيوع فساد اخلاقی، رواج 
اقتصادی، ممنوعيت زبان، تحقير فرهنگ ملی، جابه جایی قومی و...  در تدارك نابودی ملت 
کورد بوده و هستند. همه ی اين اقدامات »ژينوسايد« به معنای كشتار و قتل عام جمعی است.



مقدمه
جوامـع دور از وطن يا دياسـپورا به پراكندگي، 
مهاجـرت يـا آوارگـی گروهـی از مـردم اطلاق 
مي شـود كـه دور از خانـه و كاشـانه ی اصلـی 
خويـش زندگـي مي كننـد و در دنيـا پراكنـده 
شـده اند. اين واژه ريشـه در متون يهودي دارد 
و بـه ماجـرای  خـروج يهوديـان از بابل اشـاره 
دارد. امـا اخيـرا ايـن لغـت بسـت پيـدا كـرده 
اسـت و بـه پراكندگـي گروهي از مـردم اطلاق 
مي شـود كه داراي ريشـه ی مشـترك هسـتند 
و از خانـه ی خـود رانده شـده يا فـرار كرده اند. 
نمونـه ی بـارز آن  كوردهـا در سـرزمين خـود 
در ايـران، تركيـه، سـوريه و عراق انـد. ايجـاد 
جامعـه ی دور از وطـن مي توانـد خودخواسـته 

يا ناخواسـته باشـد.
اشـغال گران  كوردسـتان با بنیان نهادن حاكميت 
مبتنـی بـر نژادپرسـتي، شوونيسـم و فاشيسـم 
و اخيـرا شـكل مذهبـی آن كوشـيده اند فريـاد 
آزادي خواهـي و رهايی بخشـی ملت  كـورد را در 
گلو خفه و با پشـتيباني امپرياليسـم، قيام ملت 
 كـورد را زنده به گـور نماينـد، همیـن وضعیتـی 
کـه هم اکنـون بـر روژاوا حاکـم اسـت. وضعيت 
 كوردهـا كـه توسـط دولت هـای اشـغالگر و بـا 
حمايت اروپا و آمريكا )ناتو( تجزيه گشـته است 
و بـه انحـاء مختلـف گرفتار دیاسـپورا، نابودي و 
آسيميلاسـيون و ژينوسـايد است، يك فاجعه ي 
تمام عيـار مي باشـد. هـم پاك سـازی فيزيكـي و 
هم فرهنگي شـان در کردستان روژاوا ادامه دارد. 
گویـی   كوردهـا موجوداتی هسـتند كـه در حال 
مرگانـد، در وضعيتی انـد كـه نمونـه ی مشـابه 
آن در جهـان وجـود نـدارد و از نظـر ذهنـی و 
جسـمی تجزيه گشـته اند. در جامعه ی  كورد نه 
زندگی سـنتی قديمی جريـان دارد و نه زندگی 
مـدرن. بـه هميـن دليـل گرفتار يـك فاجعه ی 
در  كوردسـتان  آن چـه  مي باشـد.  همه جانبـه 
جريـان دارد بـا هيچ يـك از بربريت هایی كه در 

تاريـخ روی داده اند قابل مقايسـه نيسـت.
با  اشـــغال گر  كوردستان  كشورهای  تاكنون 
اعمال اســـتعمار داخلي، آسيميلاسيون)هضم 

فرهنگی(، كوچ اجباری جمعی )دیاســـپورا(، 
ملی،  نفـــی حقوق  جنايات ســـازمان يافته، 
انهـــدام جمعی، لشكركشـــی نظامی، اعلام 
فســـاد  پزشـــكی، شـــيوع  جهاد، جنايات 
اخلاقـــی، رواج اعتيـــاد، غـــارت اقتصادی، 
ممنوعيـــت زبـــان، تحقير فرهنـــگ ملی، 
جابه جایـــی قومی و...  در تـــدارك نابودی 
ملـــت  كورد بـــوده و هســـتند. همه ی اين 
اقدامات »ژينوســـايد« به معنای كشـــتار و 

اســـت. جمعی  قتل عام 
همـــان  جمعـــی،  كشـــتار  ســـاده ترين 
قلع وقمـــع فيزيكی اســـت كه بـــا هدفی 
ديگر  انـــواع  می گيـــرد.  انجـــام  خـــاص 
كشـــتار جمعی به طریـــق فرهنگی، ملی، 
بيولوژيكـــی، اقتصـــادی، ويرانـــی طبيعت 
و جغرافيايـــی نيـــز می باشـــد. كشـــتار و 
قتل عـــام سرخ پوســـتان توســـط مهاجران 
آمريـــكا، قتل عـــام ارمنی هـــا و  كوردهـــا 
توســـط ترك هـــای عثمانـــی، بمبـــاران 
كوچاندن  و  زنده به گوركـــردن  شـــيميايی ، 
اجبـــاری  كوردها در عـــراق، تركيه، ایران و 
ســـوريه و جايگزين کردن اعـــراب و ترك ها 
بـــه جای آنـــان بـــه  منظور پاك ســـازی 
ســـرزمينی از قوم و يا ملتی خاص، مشـــابه 
مورد فلســـطينيان توسط اســـرائيل، كشتن 
توســـط  با گازهای شـــيميايی  يهوديـــان 
آلمـــان نـــازی، حتی بـــه حاشـــيه راندن 
 كوردها از اداره ی امور خود و در ســـرزمين 
خود توســـط هســـته های گزينش در ايران 

ژينوســـايد اداری بـــه حســـاب می آيد.
 در واقـــع ژينوســـايد زير پا نهـــادن حقوق 
جمعي انسان هاســـت. هم چنان كه كشـــتن 
انســـان ها مبين انـــكار حق حيات اســـت، 
به معناي تحقير تمام انســـانيت نيز اســـت. 
 به دنبـــال تجزيه ي  كوردســـتان در جنگ 
اول، اشـــغال گران  كوردستان، تلاش  جهاني 
براي محـــو  كوردها  را  همه جانبه ي خـــود 
بـــه كار بســـتند و بـــا طراحـــي و اجراي 
و  ميان مـــدت  كوتاه مـــدت،  برنامه هـــاي 
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نابودي  عرصـــه ي  وارد  فعالانه  بلندمـــدت، 
نـــام  كوردســـتان )ژينوســـايد جغرافيايي( 
شـــدند. كشـــتار جمعي تنهـــا در دوران 
جنگ صـــورت نمي گيرد، بلكـــه در دوران 
صلح نيز بـــا روش هاي گوناگـــون و گاه با 
آرامـــش كامـــل، عملي مي شـــود. در برابر 
اعمال ژينوســـايد، هر ملتي كه  دیاسپورا و 
قربانـــي اين جنايات باشـــد، حـــق دفاع از 
خـــود را دارد و مقاومـــت در برابر  نابودي 

بـــراي آن ملت، امري مشـــروع اســـت.
هـــر ملتـــي در هركجا باشـــد حـــق دارد 
كـــه در عين دفـــاع از ســـرزمين و خاك 
خـــود، از هويـــت خويش پاســـداري كرده 
و در شـــرايط صلح به توســـعه ي سياسي، 
اجتماعـــي خود  و  اقتصـــادي  فرهنگـــي، 
نمايد.  برنامه ريزي كرده و عمل  بينديشـــد، 
دريغ داشـــتن  معناي  به  اداري  ژينوســـايد 
همه ي اين امـــور از ملت  كـــورد، خصوصا 

در ايران اســـت.
نابودي جمعي گروه هاي ملي، جوامع ديني و 
جوامع نژادي، نابودي بخشي از انسانيت است. 
كشتار جمعي ضدبشري ترين و وحشيانه ترين 
انسانيت  دشمنان  سوي  از  كه  است  اقدامي 
و بشريت اجرا مي شود و بدتر از آن سكوتي 
قرباني كردن  با  بشر  است كه مدافعان حقوق 
حقيقت در مسلخ مصلحت، خصوصا در مورد 
دامن  آن  تشديد  و  تجديد  به  ملت  كورد، 

مي زنند.
ژينوســـايد تنهـــا نابـــودي فيزيكـــي يك 
نيســـت،  يا مذهبي  نـــژادي  جمعيت ملي، 
بلكه شـــامل مجموعـــه  ي اقدامـــات ديگر 
به معناي  نيز هســـت. ژينوســـايد فيزيكي 
قتل عـــام بـــه هر نـــوع و هر شـــكل و با 
استفاده از هرگونه ســـلاحي است. ژينوسايد 
از رشـــد  معناي جلوگيري  بـــه  بيولوژيكي 
گروه هاي خاص از اجتمـــاع مانند جداكردن 
زنان و مردان و ازهم پاشـــيدن نظام خانواده 
اســـت كـــه در تركيه و توســـط رژيم بعث 
در عـــراق اعمال شـــد. توزيع مـــواد مخدر 

و گســـترش اعتياد با انگيزه هاي سياســـي 
و بي اراده كـــردن مردم  كورد توســـط رژيم 
مذهبي در شـــرق  كوردســـتان در مقوله ي 
برابر  مي گنجـــد.  بيولوژيكـــي  ژينوســـايد 
بنـــد دوم پيمان نامه ي  قوانيـــن جهانـــي، 
19٤8، تهاجـــم فكـــري، جعـــل تاريـــخ، 
اشاعه ی فســـاد، اعتياد و . . . در يك جامعه  
ژينوســـايد محسوب مي شـــود. دكتر مجيد 
جعفـــر مي گويـــد؛ »كولونياليســـم و روابط 
مختلف  بخش هـــاي  بر  حاكم  اســـتعماري 
 كوردستان، تمام شـــئون سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، نظامـــي و رواني مناطق 

است«. برگرفته  در  را   كوردنشـــين 
تاریخی،  ریشه های  دارای  کوردها  دیاسپورای 
اقتصادی،  مذهبی،  نژادپرستی،  قومی،  مادی، 
جغرافیایی ژئواستراتژیک، ژئوپلوتیک، ژئواکونومی 
و ... بوده است. از لحاظ هستی شناسی تاریخی، 
دیاسپورایی کوردها از زمان فروپاشی دولت ماد 
آغاز می شود. برای تشریح دیاسپورایی کوردها با 
این گستردگی و با توجه به محدودیت کار، ناچار 
ابتدا باید موجودیت  به خلاصه نویسی هستیم. 

تاریخی کورد را به اثبات رساند.
الـــف - به رغـــم اين  كـــه بـــه دنبـــال 
بين النهرين  در  باستان شـــناختي  اکتشافات 
اطلاعات  و دانســـته هاي عظيمـــي در مورد 
تاريخ آن ســـرزمين به دســـت آمده اســـت  
كه تـــا يك قـــرن پيـــش از آن بي اطلاع 
بوديـــم، اما هنـــوز نكات مبهـــم  و تاريك 
بســـياری وجود دارد، به ویـــژه اطلاعات در 
مـــورد نژاد، ريشـــه ي زبان هـــا و قوميت ها 
بســـيار اندك اســـت. از طرف ديگر ممكن 
اســـت حفريات  و كشـــفيات آينده، آن چه 
بين النهرين  باســـتان  تاريخ  از  تاكنـــون  را 
مي دانيـــم از بنيـــان تغيير دهـــد. نکته ی 
حائـــز اهميـــت اين اســـت که قســـمت 
اعظم رونـــد تحولات تاريخـــي بين النهرين 
در مناطقي روي داده اســـت  كه برحســـب 
موضع نگاري امروزه ســـرزمين  كوردســـتان 

مي دهد. تشـــكيل  را 
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 اگـــر متـــون محلـــي ايلامي هـــا، مادها، 
كاســـي ها،  لولوبي ها،  گوتي هـــا،  ماناهـــا، 
را  بين النهريـــن  و  توروكي هـــا  ســـكاها، 
بررســـی کنیـــم، ملاحظـــه مي شـــود كه 
ســـرزمين  كوردســـتان بيش از آن چه تصور 
مي شـــود ميـــدان اصلي تحـــولات تاريخي 
ايـــن، در كتاب هاي  با وجود  بوده اســـت. 
از ســـوی  تاكنون  فراواني  كـــه  تاريخـــي 
مورخین  كشـــورهاي اشـــغال گر  كوردستان 
نوشـــته شـــده اند، چرا از  كورد و  كوردستان 

خبري نيســـت؟
 تمدن هـــاي سركوب شـــده، ناقـــص يـــا 
زيـــادي  بازداشت شـــده ي  پيشـــرفت  از 
در جهـــان وجـــود دارنـــد. بـــه لحـــاظ 
وارد  خانـــواده  تاريخـــي،  هستی شناســـی 
تيـــره، تيـــره وارد طايفـــه، طايفـــه وارد 
قبيلـــه و بـــه همين ســـان قبيلـــه وارد قـــوم 
ــر  ــل تأثيـ ــه دليـ ــده اســـت. بـ و ملـــت شـ
ـــون،  ـــي، تاكن ـــي و داخل ـــل خارج ـــي عوام منف
نشـــانه هاي كمتـــري از اتحـــاد قبايـــل و 
ـــورد  ـــه ي  ك ـــري در جامع ـــتگي بزرگ ت همبس

ديـــده مي شـــود.
»شـرفنامه«ي  كتـاب  مقدمـه ي  اسـتناد  بـه 
كتبيه هـاي  بدليسـي،  شـرف الدين  اميـر 
مرتبـط بـه  كوردهـا از چهـار هـزار سـال قبل 
وجـود دارنـد. در تاريـخ جهـان باسـتان هـم، 
سـومريان   كوردهـا را »خوريتهـا« و حمـلات 
آنـان بـر عليه خـود را بـه اژدهاي كوهسـتان 
تشـبيه  كرده انـد. برخی از مورخیـن کورد، در 
آثـار خـود حوري هـا يـا هوري هـا، ميتاني هـا، 
گوتي هـا و مادهـا را اجـداد  كوردهـا معرفـي 
ايلامي هـا،  لولوبي هـا،  بايـد؛  البتـه  مي كنـد. 
كاسـي ها، سـكاها، ماناها توروكي هـا و لويي ها 
را بـه ايـن فهرسـت اضافـه كـرد. محمـد لوي 
تنهـا  شـرفنامه،  مقدمـه ي  در  هـم  عباسـي 
كوهسـتان زاگـروس را محـل اقامـت  كوردهـا 
نمي دانـد، بلكـه قسـمت وسـطي و علياي رود 
دجلـه و تمـام خـاك آشـور قديـم و بخشـي 
از ارمنسـتان را قلمـروی نـژاد  كـورد مي داند. 

همـان مناطقـي  كه لوئیس مـورگان در كتاب 
منشـاء  نـام  بـه  آن  از  باسـتان«  »جامعـه ي 
و  بشـري  اجتماعـات  شـكل گيري  اوليـه ي 
پراكنـش آنـان به سراسـر جهان يـاد مي كند. 
پروفســـور مينورسكي، شرق شـــناس نامدار 
روســـي هم، در اثناي بيســـتمين كنگره ي 
بين المللي خاورشناســـان در سال 1938 در 
بروكســـل به هويت  كـــوردي حكومت هاي 
مادهـــا و ماناهـــا در هزاره ي آخـــر قبل از 

است. كرده  اشـــاره  ميلاد 
در هــر حــال ملــت  كــورد يكــي از قديمي ترين 
ملــل خاورميانــه اســت و بيشــتر سلســله هاي 
قبــل از هخامنشــيان  كــه بــه آن اشــاره شــد، 
ــد. در خصــوص  ــوردي بوده ان ــت  ك داراي هوي
تاريــخ باســتان هــم، نظيــر هــر موضــوع 
ديگــري، در حــق ملــت  كــورد اجحــاف شــده 
اســت. ايــن    در حالــي اســت  كــه از مهم تريــن 
مناطــق تاريــخ جهــان باســتان، بين النهريــن  و 
جغرافيــاي  كوردســتان اســت كه از گذشــته ي 
برخــورد  محــل  هميشــه  تاكنــون  دور 

ــوده اســت.  ــان ب ــي زم ــاي جهان قدرت ه
تمـــدن  »تاریـــخ  کتـــاب  اســـتناد  بـــه 
بین النهریـــن« اثر دکتر یوســـف مجیدزاده، 
در عهد باســـتان، از ميـــان مردماني  كه از 
بين النهرين  گذشـــتند و يـــا به صورت فاتح 
بر آن حكومـــت رانده اند، اجـــداد  كوردها، 
يعني هوري ها بيشـــترين اهميـــت را دارند: 
زيـــرا آنـــان از چنـــان تمدنـــي بهره مند 
بودنـــد كـــه توانســـتند نه تنهـــا در طول 
از  قرن هـــا فرمان روايي بر بخش وســـيعي 
شـــمال آشـــور، زبان و ســـنت هاي خود را 
از هرگونـــه تأثيرپذيري بـــه دور نگاه دارند، 
بلكـــه از جنبه هـــاي بســـيار در فرهنگ و 
هنـــر بين النهرين  هـــم تأثير گذاشـــتند، 
به گونـــه اي  كه حضـــور آن ها  دســـت كم 
تـــا پايان هزاره ي ســـوم ق.م در سرتاســـر 
بين النهريـــن احســـاس مي شـــد. هنوز هم 
قبايل و مناطقي از  كوردســـتان وجود دارند، 
ماننـــد هوره مار )يـــا اره مـــار(، هوره ماري 
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در شـــمال، و هوورامان در شرق  كوردستان 
كه بـــا هوري ها تشـــابه اســـمی دارند.

هوري هـــا به دلايلـــی نامعلـــوم در بخش 
شـــرقي بين النهريـــن از لحاظ سياســـي و 
فرهنگـــي اهميت فراوان يافتنـــد. مرحله ي 
اقتـــدار هوري ها  و دوران  به قدرت رســـيدن 
با دورانـــي از تاريـــخ بين النهريـــن  كه به 
»عصر تاريك« شـــهرت دارد مصادف بود. اما 
نشـــانه هاي قدرت سياســـي هوري، نهادهاي 
هوري و زبـــان و هنر آنـــان از دوران پيش 
از »عصر تاريـــك« و به مقـــدار زيادي پس 
از آن در همه جـــا، در مـــاري، در دره هاي 
زاگرس و ارمنســـتان، در آشـــور و آناتولي، و 
در نواحي ســـاحلي مديترانه مشـــهود است. 
تأثيـــر هوري هـــا در تمـــدن بين النهريني 
آشـــوري از اهميت ويژه اي برخوردار اســـت. 
بـــا توجه بـــه نفـــوذ هوري ها در شـــرق 
بين النهرين، سلســـله هاي زاگرس نشـــين با 
گوتي ها،  كاســـي ها ،  مانند  هويت   كـــوردي 
لولوبي هـــا و غيـــره بـــه احتمال قـــوي از 

بازمانـــدگان هوري هـــا بوده اند. 
مردم   كاســـي ها،  ميـــان   كـــه  روابطـــي 
كوهســـتان هاي زاگـــرس و بابلي ها به وجود 
آمد و گســـترش يافـــت از نوعـــي كاملا 
به مدت  كاســـي  پادشـــاهان   بود.  متفاوت 
بيش از پانصد ســـال بر تخـــت فرمان روايي 
بابـــل تكيه زدنـــد. ايلامي ها هـــم هنگام 
كاهش يافتن  و  بابـــل  پادشـــاهي  ضعـــف 
سياســـي  نفوذ  آن ها  قدرت حكومت هـــاي 
خـــود را در جنـــوب بين النهريـــن اعمال 
آن چنان  تأثيـــر  نتوانســـتند  اما  مي كردند، 
داشـــته  بين النهرين  تمدن  در  مشـــهودي 
باشـــند. گوتي هـــا يـــا قوتي هـــا هم كه 
اواخر  بودنـــد در  زاگرس  ســـاكن كوه هاي 
هـــزاره ي ســـوم ق.م بـــا هجوم خـــود به 
سلســـله ي  ســـرنگون  كردن  و  بين النهرين 
بين النهرين  جنـــوب  در  نيم قـــرن  اكـــد، 
حكومـــت  كردنـــد، اما هنوز آثـــار كمي از 
آنان به دســـت آمده اســـت. همين حملات 

از كوهســـتان ها بوده اســـت  كه سومري ها 
تشـــبيه به اژدهـــاي كوهســـتان كرده اند. 

ق.م   ٢٤00 حـدود  در  )اكدي هـا(  سـامي ها 
دگرگـون  را  بين النهريـن  صحنـه ي سياسـي 
كردنـد. سـارگون  و جانشـينانش همه ي دولت  
شـهرهاي سـومر را به اطاعت واداشتند و براي 
نخسـتين بـار امپراتوري بـزرگ بين النهرين را 
تشـكيل دادند و دو بخش جنوب و شـمال را 
تـا كوه هاي توروس در شـمال، درياي)سـفلي( 
يعنـي خليـج فـارس در جنـوب، از كوه هـاي 
زاگـروس تـا دريـاي مديترانه در غـرب را زير 
سـلطه ي خـود قـرار دادنـد و حـدود دو قـرن 
اقتـدار آنـان دوام يافـت و سـرانجام به دسـت 
و  زاگروس نشـين  قبايـل  از  مركـب  نيـروي 

شـورش هاي دروني سـرنگون شـد.
هوري هـــا در مناطق شـــمالي تر، كه بعدها 
نقش مهمـــي در تاريـــخ بين النهرين بازي  
كردنـــد، هلال بـــزرگ كوه هـــاي توروس 
را از اوركـــش در شـــمال، كاركميـــش در 
شـــمال  كوردستان فعلي تا ســـرزمين نمار 
در اطـــراف درياچـــه ي وان و در جنوب تا 
زاب عليـــا )زيي بادينـــا( در تصـــرف خود 
داشـــتند. همسايه ي شـــرقي آن ها لولوبي ها 
در جلگه ي شـــهرزور در نزديكي ســـليماني 
حاكـــم بودنـــد. لولوبي هـــا در جنوب در 
اطـــراف همـــدان، گوتي هـــا در منطقه ي 
زاگروس مركزي ســـاكن بودنـــد و جنوب 
آن ها را قبايل ســـركش ســـرزمين ايلام در 
داراي  آن هـــا كه  داشـــتند. همه ي  اختيار 
ريشـــه ي   كـــوردي بوده انـــد و از زمان هاي 
دور ميان آنـــان خصومـــت ديرپايي برقرار 
بيمـــاري مزمن  مانند  بود، خصومتـــي  كه 
گريبان گير  هـــم  هنـــوز  صعب العـــلاج   و 
جامعه ي  كوردهاســـت. هميـــن خصومت ها 
بود كـــه در درون امپراتـــوري مادها منجر 
به كودتـــا و تســـليم حكومـــت مادها به 
پارس ها شـــد. به هر حال، همـــه ي آن ها 
راه را بـــر نفوذ اكدي ها به آســـياي صغير، 

ارمنســـتان و آذربايجان بســـته بودند.
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ســـارگون  امپراتوري  جغرافياي  فهرســـت 
مركـــز لولوبي را در همســـايگي مســـتقيم 
كركوك ثبت  كرده اســـت. يكـــي از مناطق 
زير نفـــوذ لولوبي ها زهاب، نزديك ســـرپل 
بـــود. آثاري  از آنان در آن محل به  دســـت 
آمده اســـت. آيا بيـــن آواي لولو در آوازهاي  
 كـــوردي و لولوبي ها رابطـــه اي وجود دارد؟
گوتي هـا همسـايه نزديـك لولوبي هـا بودنـد و 
به سـختي از يكديگر تشخيص داده مي شدند. از 
گوتي هـا در نامه ي ماري )تل حرير( در سـاحل 
رود فـرات قبـل از پيوسـتن رود خابـور بـه آن، 
به ويـژه در دوره ي جديدتـر، در لشكركشـي هاي 
امپراتـوران آشـور از اواخـر هـزاره ي دوم به بعد، 
نـام برده شـده اسـت. آن ها در زمان آشـوري ها 
جمعيتـي بـزرگ، نيرومند، اما پراكنـده بودند و 
بـه نظـر مي رسـد كـه در منطقه ي  كوهسـتاني 
زندگـي  سـليماني  شـمال  در  سـفلي  زاب 
مي كردنـد. خاسـتگاه اين  كوه نشـينان، گوتي ها 
سـرزمين هاي  از  بخش هايـی  لولوبي هـا،  و 
امـروزي   كوردهـا و لرهـا بـوده اسـت. بعـد از 
بين النهريـن  سراسـر  اكدي هـا  شكسـت دادن 
در دسـت گوتي هـا بـود. گوتي هـا در مجمـوع 
بـا ٢0 يـا ٢1 پادشـاه بـه مـدت 1٢5 سـال بـر 

بين النهريـن فرمـان راندنـد.
ـــر  ـــت در براب ـــر از مقاوم ـــتان پ ـــخ  كوردس تاري
ــت   ــت. مقاومـ ــن اسـ ــان  و متجاوزيـ زورگويـ
 كوردهـــا در برابـــر حمـــلات امپراتـــوري 
ــا،  ــدوي  و مغول هـ ــان، اعراببـ ــور، يونانيـ آشـ
ـــر  ـــل( در براب ـــر )اربي ـــهر هولی ـــژه در ش به وي
ــي  ــغال گران فعلـ ــول و اشـ ــان مغـ هولاكوخـ

ــت. ــي اسـ ــتان به يادماندنـ  كوردسـ
يكي از مشـــخصه هاي ديرينگـــي هر قومي، 
تاريـــخ آئين، مذهـــب و اعتقـــادات ديني 
آن هاســـت.  كوردها قبل از اســـلام زرتشتي 
بوده انـــد. حتـــي مورخيـــن اخيـــر  كورد، 
قـــادري در كتـــاب »عقل  مانند هيـــرش 
سياســـي ايـــران و هويت خواهـــي  كوردها« 
به زرتشـــتي بودن  كوردها باور نـــدارد، بلكه 
آئيـــن  كوردهـــا را حتي قبل از زرتشـــت، 

زرتشـــت  اما هگل دين  ميترائي مي دانـــد. 
را مرحلـــه ي گذار بشـــر از بت پرســـتي به 
يگانگـــي خداوندي مي داند. در بســـياري از 
آتشـــكده هاي  بقاياي  مناطق   كوردســـتان، 
سليمان  تخت  آتشـــكده ي  مانند  را  باستاني 
در بين بوكان  و تكاب  و آتشـــكده ي نزديك 
شـــهر ســـليماني را مي توان نام بـــرد. نام 
منطقـــه و طايفـــه ی بهدينان يـــا به دينان 
يا بادينـــان دليل ديگري بر آن اســـت  كه 
 كوردها قبل از اسلام زرتشـــتي و يا به قول 
قادري ميترائي بودند. بخشـــي از مردم   كورد 
بســـيار  نمونـــه ي موجود و حي وحاضر  كه 
ارزشـــمند و منحصربه فرد و مانند ســـنگوارە 
زنـــده در خصـــوص تحقيق در ايـــن مورد 
هســـتند  »ايزدي«ها  يا  »ايزيدي« ها  اســـت، 
که در موصل، شـــيخان، شـــنگال، دياربكر، 
حلب، قارص، ايروان در ارمنســـتان  و حوالي 
تفليس ســـاكن هســـتند. ایـــن پراکندگی 
آنان نیز ناشی از ســـلطه ی اعراب و برخورد 
مســـلمانان، حتی مســـلمانان کورد با آنان 
اســـت. آخرین مورد در سال ٢01٤ حمله ی 
داعش بـــه آنان اســـت. علي رغـــم اين كه 
در مورد آن ها افســـانه هاي مختلفي ســـروده 
شده اســـت، ليكن در پشـــت اين پرده هاي 
گوناگـــون مي توان اســـاس ديانـــت آنان را 
كه يزدان پرســـتي  و ريشـــه در آئين زرتشت 
و يا ميتـــرا دارد، مشـــاهده  كـــرد. در هر 
حـــال، مطالعه ي دين ايزدي هـــا، نمونه اي از 
ديانت باســـتاني   كوردها را آشـــكار مي كند. 
اشـــخاصي كـــه تاريـــخ جامع اديـــان را 
مطالعـــه  كرده انـــد مي دانند دينـــي  كه تا 
اين حـــد در اصـــل  و فرع خود با اســـلام 
 و ســـاير اديان مشـــهود متفاوت اســـت، در 
تاریخ داراي ريشـــه هاي عميقـــي بوده و از 

يادگارهاي عهد باســـتان اســـت.
صارلـــي، شـــبك، بجـــوران و علي الهي از 
آئين هـــاي ديگر قديمي اکراد هســـتند. آئين 
طايفـــه صارلي )كاكـــه اي( در جنوب موصل 
داراي عبادات و اعتقادات مرموز و ســـري است 
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و كســـي  كاملا از اســـرار آن ها آگاه نيســـت. 
موارد ياد شـــده نيز از منابع با ارزش بررســـي 
و تتبـــع در تاريـــخ ملت   كورد هســـتند كه 
جامعه شناختي  هستی شناســـی  منظر  از  باید 

شوند.  بررسی  قوم شـــناختي  و 
 كوردها تاريخي دور و دراز را در بين النهرين، 
غرب و شـــمال غرب ايران ســـپري  كرده اند 
كـــه هنـــوز از اقـــوام ديگر نظيـــر اعراب، 
و...  فارس هـــا، آذري ها  ترك های عثمانـــی، 
براســـاس تحقيقات مستشرق  خبري نيست. 
روســـي، »م.س لازاريف« در ميان ملت هايي 
كـــه در جنوب غربـــي آســـيا ســـاكن اند، 
 كوردهـــا كهن تريـــن مليت شناخته شـــده 
پارس هـــا، عرب ها  از  پيش  آن ها  هســـتند. 
و ترك هـــا در جنوب غربي آســـيا ســـاكن 
شـــدند و بـــه هميـــن خاطر اســـت كه 
منازعـــات  كوردهـــا، عرب هـــا، ترك هـــا و 
فارس ها ريشـــه در تاريـــخ و فرهنگ دارد.
ب  تـــا آن جایي كـــه نگارنده مطلع اســـت 
و منابعـــی کـــه در دســـترس دارد، در ربع 
اول قـــرن بيســـت و يكم نويســـندگان و 
مورخيني كـــه در بطن جامعـــه ي  كورد با 
هستی شناسی،  سياســـي،  فلســـفي،  تحليل 
تبارشناســـی )ژنئالوژی( و به شـــيوه ي علمي 
به تاريخ  كـــورد و  كوردســـتان پرداخته اند، 
از  قـــادري  هيـــرش  انگشت شـــمارند. 
روژهه لات  كوردســـتان، ســـوران حمه رش از 
باشـــور  كوردســـتان و عبداللـــه اوجالان در 
زنـــدان تك ســـلولي امرالـــي )گوانتانامويي( 
تركيـــه، به طـــور عميـــق بـــه موجوديت 
اینکه  به رغم  پرداخته انـــد.  تاريخي  كـــورد، 
در گذشـــته افـــراد زیادی اعـــم از کورد و 
غیرکورد مبـــادرت به نوشـــتن تاریخ کورد 
کرده اند، که در ســـطور قبلـــی و خلاصه به 
نويسندگان  مي شـــود؛  یادآور  شد،  اشاره  آن 
فوق الذکـــر، در ربـــع اول قرن بيســـت و 
يكم، به نوشـــتن مفهومي جديـــد از تاريخ 
 كورد همـــت گمارده اند. ســـوران حمه ره ش 
از طريـــق زبان شناســـي رابطـــه ي نزديكي 

بين زبـــان  كوردي بـــا زبان ســـومريان را 
تشـــخيص داده اســـت. وي بر اين باور است 
كه  كوردها هميشـــه اســـطوره هاي سومري 
را بازگـــو كرده اند. از ديـــدگاه وي رابطه اي 
بين زبـــان  كوردي بـــا آن چه زبـــان هند 
ندارد،  اروپايي خوانده  مي شـــود، وجـــود  و 
بـــه عبـــارت ديگر زبـــان  كـــوردي، زباني 
بومي اســـت كـــه محتملا با زبـــان هند و 
اروپايـــي مراوداتي داشـــته اســـت. از طرف 
ديگر ســـوران حمـــه ره ش زبان  كـــوردي را 
به عنوان منشـــاء تشـــخيص تاريخ باستان و 
شناســـايی تمدن هاي باســـتاني و زبان هند 
و اروپايـــي در آينده مي دانـــد. در اين مورد 
ابن وحشـــيه كلداني در هزار و دويست سال 
پيـــش الفباي  كوردي را يكـــي از كهن ترين 
بين  امـــا  مي شـــناخت.  تاریـــخ  الفبـــاي 
ديدگاه هـــاي ســـوران حمه ره ش بـــا هيرش 
قـــادري اختـــلاف نظر وجـــود دارد. قادري 
بـــر اين باور اســـت كه در واقـــع آتروپات، 
والي گماشـــته ي فـــارس بر مـــاد كوچك 
اســـت. به نظر قادري، ســـوران حه مه ره ش 
بسيار ســـطحي از تحليل آتروپاتيس و ميترا، 
كه اصلي تريـــن مفهـــوم موجوديت  كوردي 
اســـت، مي گـــذرد. از طرف ديگر، ســـوران 
حمه ره ش كه ســـهرودي را بـــه عنوان يكي 
از بزرگ ترين فيلســـوف  كورد مي شناســـد، 
از ديـــدگاه قـــادري ســـهروردي ماننـــد 
ايوبي از بـــزرگان و متنفذين  صلاح الديـــن 
 كورد اســـت، اما دنباله روی فلســـفه ي شرق 

ميترا.  اومانيســـتي  فلســـفه ي  نه  بود 
پنج جلدي  كتـــاب  در  اوجـــالان  عبداللـــه 
خـــود »مانيفســـت تمـــدن دموكراتيك« در 
مي نويســـد؛  تاريخ  كورد  موجوديـــت  مورد 
»موجوديـــت و آگاهي، بنيادي ترين مســـئله 
فلســـفه مي باشـــند. خود مفهوم موجوديت 
در صـــدر مفاهيـــم فلســـفي اي مي آيد كه 
كنجكاوي  و  علاقه  بيشـــترين  درباره شـــان 
وجـــود دارد. دومين مفهـــوم نزديك به آن 
نيز زمان اســـت. اين دو مفهـــوم را نمي توان 
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از هـــم جدا كرد. همان گونـــه  كه موجوديت 
بدون زمـــان قابل تصور نيســـت، زمان نيز 
بـــدون موجوديت امكان پذير نيســـت. زمان 
كاملا مرتبـــط با موجوديت اســـت. رابطه ي 
ميـــان ايـــن دو، بيشـــتر از هـــر چيزي با 
مفهـــوم تكويـــن در پيوند اســـت. نكته اي  
كه از نظـــر موضوع مورد بحـــث  ما اهميت 
دارد، رابطـــه ي ميان موجوديـــت  آگاهي و 

است«. آن  به  معنابخشـــيدن 
در بحث از  كوردها، مفاهيم موجوديت، آگاهي 
و تكوين بســـيار روشنگرانه خواهند بود. سعي 
بر اثبات  كوردهـــا در حالت موجوديت، تكوين 
و آگاهـــي، مبنـــاي درك ريشـــه اي موضوع 
مي باشـــد. تاكنون از نظر اكثر اقشـــار جامعه 
بحث برانگيز  موجوديت  كوردهـــا  دولـــت،  و 
اســـت.  كوردها در راســـتاي اثبات موجوديت 
خويش گرفتار ســـركوب ها، انكارها، آوارگی و 
شدت،  چنان  با  )دیاســـپورا(  ويران گري هايي 
مضمون و شـــكلي  گشـــته اند كه شايد هيچ 
مدرنيته ي  حيطه ي  در  اجتماعي اي  موجوديت 
دويســـت  حداقـــل  طـــي  كاپيتاليســـتي 
ســـال اخير آن را بـــه خود نديده اســـت. 
آنان  عليه  فيزيكي  و  فرهنگي  نسل کشـــي ای 
اجـــرا گرديد. درياهايي از خـــون مطرح بوده 
اســـت. جهت  گسســـتن هم فيزيكي و هم 
فرهنگي )ذهني( و انكارشـــان در ســـرزمين 
مادري شـــان » كوردســـتان« همه نـــوع ابزار 
به كار  عليه شـــان  ايدئولوژيك  و  زورمندانـــه 
گرفته شـــده اســـت. مي توان گفت كه هيچ 
نوع مكانيســـم ســـركوب و غارت باقي  نمانده 

كه عليه شـــان استفاده نشـــده باشد.
با نقل باواســـطه از هيـــرش قادري در كتاب 
هويت خواهي  و  ايرانـــي  سياســـي  »عقـــل 
 كوردهـــا«، از نگـــرش اســـميت؛ هويت از 
مصدر )هو( بـــه معناي هســـتي، ماهيت و 
سرشـــت فرد يا گـــروه مي پـــردازد. هويت 
بـــه پرســـش هايی مي پـــردازد كـــه مـــا 
عبارت  به  نيســـتند.  ديگران  كه  كيســـتيم 
ديگـــر ويژگي هـــاي متمايز مـــا از ديگران 

تشـــابه هاي خود مـــا با هم در چيســـت؟ 
هويت بـــه تشـــابه ها و تمايزهـــاي خود و 
درك  ملـــي  هويت  مي پـــردازد.  ديگـــري 
يك ملـــت از چيســـتي و كيســـتي خود 
در مقابـــل ملت هـــاي ديگر اســـت. هويت 
بازتفســـير  و  »بازتوليد  اســـت؛  عبارت  ملي 
نمادهـــا، خاطرات  ارزش ها،  الگـــوي  دائمي 
و ســـنت هايی اســـت كه ميـــراث متمايز 
ملت را تشـــكيل مي دهنـــد«. هيرش قادري 
در پي فهم و بازتفســـير الگـــوي ارزش هاي 
جنبش هاي سياســـي  كورد اســـت. اما بايد 
توجه داشـــت كه هويت مفهومي ســـيال و 
درون ذهني اســـت كـــه از دل تاريخ بيرون 
مي آيـــد و چـــون تاريـــخ ما زير ســـايه ي 
تاريـــخ ديگري ها قـــرار گرفته اســـت، ابتدا 
تاريـــخ  كوردها  »بازگشـــت به خـــود  بايد 
داشته باشـــيم و هســـتي تاريخ  كورد را از 
زير ســـايه ي گردوغبـــار تاريـــخ ديگري ها 
تاريـــخ مكتوبي  رها ســـازيم. چون  كوردها 
نداشـــته و صاحـــب تاريـــخ خـــود نبوده 
بايـــد بـــا تأويل نـــگاه ديگري هـــا به خود 
و بازشناســـي »ديگري« ديگري هـــا، خود و 
هويـــت خود را باز شناســـيم.«  اما از نگرش 
خود هيـــرش قادري؛ اين امـــر ريزه كاري و 
تاريخ  زيـــرا  مي خواهد،  خاصـــي  پيچيدگي  
ما مكنون و نانوشـــته اســـت كه توســـط 
ديگران مصادره و نگاشـــته شـــده اســـت. 
ما از نظـــر تاريخـــي در خود زيســـته ايم 
نـــه براي خود. تاريخ مســـتقل ما، بخشـــي 
از تاريـــخ ديگري ها شـــده اســـت. بنابراين، 
با  تاريخ نـــگاري خـــودي، جز  فقـــدان  در 
شـــناختن هويـــت ديگري ها كـــه هويت ما 
»ديگـــري« هويت آنان شـــده اســـت، قادر 
به شـــناخت تاريخ خود نيســـتيم. در تأیید 
دیـــدگاه قادری یـــادآور می شـــود؛  كوردها 
فرهنگ  از  تأثيرپذيـــري  بـــا  تاكنـــون  كه 
شـــيوخ  و رؤســـاي اعراب بـــدوي علاقه ي 
شـــديدي، به جای تاریخ نـــگاری اجداد خود، 
به نوشـــتن شـــجره نامه دارنـــد و خيلي ها 
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هم تلاش وافـــر دارند به هر نحوي شـــده 
خود را منســـوب بـــه اعراب كننـــد. از اين 
بعـــد بايد تاريـــخ خود، تاريـــخ واقعي خود 
را، از ديـــدگاه متفاوتي مد نظـــر قرار دهند 
و در پي پاســـخ به اين پرســـش باشـــند: 
چـــرا نقش  كوردهـــا در تحـــولات تاريخي 

است؟ شـــده  گرفته  ناديده  ســـرزمين ش 
 به ایـــن جهت اســـت که قـــادری تأکید 
دارد؛ ابتـــدا بايد از زواياي ديگـــري تاريخ و 
هويت خود را شناســـانده ســـپس در فقدان 
تاريخ مكتوب بايد ماترياليســـم سياســـي يا 
كاركردهاي سياســـي را كه از زاويه ي ديگري 

تفسير شـــده را بازتفســـير و تأويل كرد.
از ســـوي ديگـــر مهم ترين وجـــه مبارزات  
 كوردها در راســـتاي اعـــلام موجوديت خود 
بـــوده، به عبـــارت ديگر صيانـــت از نفس 
ديوانه وار  به شـــكلي  است. دشـــمنان  بوده 
موجوديـــت  كوردهـــا را انـــكار مي كردند و 
با خـــون خـــود موجوديت خويش   كوردها 
را بـــه اثبـــات رســـاندند. در چند ســـال 
اخير، از نظر روشـــنفكري   كورد، مســـئله ي 
اساســـي همانا دغدغه ي اثبـــات موجوديت 
بـــراي يك فرد  بـــدون ترديد  بود.   كوردها 
و يـــا جامعه، بحـــث دربـــاره ي موجوديت 
خويـــش بيانگر وضعيتـــي خطرناك و نهايت 
مرگ  ميان  كه حدي  مي باشـــد؛  دون صفتي 
و زندگي اســـت. در تاريـــخ، هيچ موجوديت 
اجتماعـــي اي به اين وضعيت ســـقوط نكرده 
يا كم تـــر موجوديت اجتماعـــي اي با چنين 

توحشـــي رويارو بوده اســـت.
قـــادري در همين راســـتا بر ايـــن موضوع 
تأكيـــد دارد؛ كه جنبش هـــاي تاريخي  كورد 
جنبش هـــاي عملـــي و صامتـــي و بنابراين 
تراژيك هســـتند و بايـــد از مفاهيم تراژدي 
بـــراي بيان آن ها اســـتفاده كـــرد كه براي 
ايـــن كار بايـــد زاويه ي تحليل و برداشـــت 
ديگري هـــا را زدود. بـــه تصـــور قـــادري؛ 
هيچ وقت  اميـــال  كوردهـــا  و  خواســـته ها 
مشـــخص نبـــوده اســـت.  كوردهـــا ملتي 

بي تاريـــخ و ناشـــناخته به نظر مي رســـند. 
بـــه هميـــن دليـــل محققـــان از اين همه 
عصيان و شـــورش  كوردها متحيـــر مانده اند 
و علت هـــاي بي اساســـي چـــون محروميت 
اقتصـــادي، تحريك بيگانگان، فشـــار دولت 
متمركـــز و... را مطـــرح مي كننـــد. غافل از 
مليت هاي  ديگـــر  براي  ايـــن دلايل  اين كه 
بلوچ ها،  )آذري هـــا،  ايرانـــي  اصطـــلاح  به 
عرب هـــا و...( هســـت، اما چـــرا آن ها مانند 
ناشـــناخته  نمي كنند؟  عصيـــان   كوردهـــا 
بـــودن اميال و خواســـته هاي  كوردها، باعث 
شـــده اســـت آن ها را حتي از دايره ي انسان 
بودن خـــارج كنند و اصل و نســـب  كوردها 
را بـــه جن، ديـــو و... برســـانند. ژاك لاكان  
مي گويد؛ »براي انســـان بـــودن بايد تن به 
امـــر نمادين داد«.  كوردها چـــون امر واقعي 
كـــه تن به نظـــم نماديـــن نداده انـــد، به 

جن و شـــياطين ملقب گشـــته اند. 
بـــه طـــور عـــام مبـــارزه ي اجتماعـــي با 
جســـتجوي حقيقـــت در ارتباط اســـت. هر 
مبارزه اي  كه در راســـتاي حل يك مسئله ي 
خـــاص اجتماعـــي بكوشـــد، بـــدون بيان 
نمي توانـــد موفقيت آميز  اجتماعي  حقيقـــت 
اجتماعي،  بودن حقيقـــت  نســـبي  باشـــد. 
ويژگي هايـــي رده بندی شـــده يـــا معيـــن 
به غايت فراواني اســـت و به شـــكل تنگاتنگي 
وابســـته به مكان و زمان اســـت. روشـــن 
شدن و شـــناخت يابي در زمينه ي موجوديت 
شـــرطي لازم است. روشن شـــدن، به معناي 
روبروشـــدن و آشـــنايي با حقيقت است، در 
نيز  زمينـــه ي موجوديت ذي ربـــط. حقيقت 
چنـــان هدفي نيســـت كه بدون اقـــدام به 
مبـــارزه اي بزرگ بـــدان برســـيم. حقيقت، 
واقعيت نيســـت؛ بلكـــه حالتـــي از واقعيت  
اســـت كه به آگاهي رســـيده. واقعيتي بدون 
واقعيت  و  اســـت خفتـــه  واقعيتي  حقيقت، 
خفته، مســـئله اي نـــدارد. حقيقـــت حالت 
خفتـــه  واقعيـــت  ازخواب بيدارگردانيـــده ي 
اســـت. حالت خفتگي  كوردهـــا چنان عميق 
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و نزديـــك بـــه مرگ بـــود كه آشـــكار بود 
پيكار در راه حقيقت آن ها به صورت بســـيار 
پيچيده و دشـــوار خواهد گشـــت. بدون شك 
خصلـــت طبقاتي هـــر ايدئولـــوژي، مطابق 
خويش ســـهمي از حقيقت را داراســـت. هر 
مدل اگرچه ســـعي دارد بـــه تنهايي حقيقت 
را توضيـــح دهد امـــا تنها مي توانـــد بيانگر 

بازنمايي نســـبي واقعيت باشـــد.
از نگـــرش قـــادری، تشـــخيص و تعريـــف 
موجوديـــت  كوردهـــا از طريـــق روش هايي 
دارد.  بسياري  تاريخي مرسوم، دشـــواري هاي 
جغرافيـــاي زندگي و تاريخ شـــان به شـــدت 
بر هســـتي آن هـــا تأثير گذاشـــته و آن ها را 
مجبـــور به حاشـــيه اي ماندن نموده اســـت. 
آخريـــن تحقيقات نشـــان مي دهـــد كه نوع 
هموســـاپينس )انسان انديشـــنده(، كه اجداد 
معاصر محســـوب مي گردد، در  انســـان هاي 
تاريخ ســـيصد هزار ســـاله ي اخير خويش در 
هلال حاصل خيـــز )با موضع نـــگاري معاصر، 
ســـرزمين  كوردســـتان امروزين( در مركز آن 
جاي دارد، روي به ترقي و بالندگي گذاشـــته 

و پاي بـــه عرصه  نهاده اســـت.
نوع  تاريـــخ  در  هموســـاپينس  مرحلـــه ي 
انســـان  كه تاكنـــون بيش از ســـه ميليون 
سال آن تشـــخيص داده شـــده، با پيدايش 
زبـــان نمادين هم زمـــان اســـت. از طريق 
اثبـــات  گرديده كه  نيز  تحقيقـــات ژنتيكي 
اين منطقه تمركز  انقلاب هموســـاپینس در 
يافته اســـت. با پايان يافتـــن آخرين دوره ي 
بيســـت هزار ســـال پيش،  يخبنـــدان در 
امـــكان انقـــلاب زراعي نئوليتيـــك )دوران 
نوســـنگی( فراهم آمد و گـــذار به جامعه ي 
تاريخ  ريشـــه دارترين  كه  روســـتايي   زراعي  
انســـانيت اســـت، راهگشـــاي پيشرفت هاي 

گرديد. حاصل خيـــز  هـــلال  در  عظيمي 
ژ- مـــار گفتـــه اســـت؛ » كوردهـــا ملـــت 
قادري  اما  تاريخ هســـتند«  فراموش شـــده ي 
بر ايـــن باور اســـت » كـــورد محكـــوم به 
فراموشـــي در تاريخ است.« شـــايد نظريه ي 

بوركهـــارت كه تاريخ يك ملـــت را از طريق 
ديـــن، دولت يـــا فرهنگ آن بايد شـــناخت 
و هژمونـــي آن بـــر روش شناســـي تاريخي 
مانع معرفتـــي مهمي در شناســـاندن تاريخ 
 كوردها اســـت. هژموني فلســـفه ي روح كه 
هســـتي را صرفـــا از طريـــق مفاهيم ديني  
فلســـفي مي شناســـد، مانع از درك هستي 
 كورد در تاريخ شـــده اســـت. هگل مي گويد؛ 
»ذات يـــك ملت خـــود را در تاريخ آن ملت 
نشـــان مي دهد« ظاهرا تاريـــخ، همان تاريخ 
مفاهيم و تجلـــي عقل كلي اســـت و چون 
 كوردها ذهنيت متافيزيكي نداشـــته و صاحب 
مفاهيـــم ديني  اســـطوره اي نيســـتند، پس 
فاقـــد تاريخ انـــد. اما هايدگـــر برخلاف هگل 
ذات انسان را اگزيســـتانس يا در ايستادگي او 
است،  انســـان  بدان  انســـان  آن چه  مي داند. 
قيام اوســـت نـــه برخورد در مقام ســـوژه يا 
نوعي وجـــود قائم به ذات. از نگـــرش هايدگر، 
به  انسان محصور در ســـوبژكتيويته، دربسته 
روي ذات خـــود و جدا مانده از آن اســـت. 
هايدگـــر ايـــن را همان اســـتعلا مي داند اما 
ســـرآغاز اســـتعلا نه رويكرد بـــه مجردات 
پـــر از رمـــز و راز ماوراءالطبيعـــه و غنوس 
اســـت نه كشـــف مفاهيـــم واقعي تري چون 
اعتقاد بـــه روح برين و...  نه گســـترش روح 
مطلـــق در فلســـفه ي هگل و نـــه تجلي نور 
قدســـي عرفا. با توجـــه به موارد يادشـــده 
و از نگـــرش قـــادري؛ تاريـــخ  كوردها نه در 
مجـــردات پـــر رمـــز و راز و مفاهيم روحي 
و... بلكه در اگزيستن شـــدن واقعي زيستن و 
بودن در جهان اســـت نه در انديشـــيدن به 
بنابراين به جاي پديدارشناســـي فلسفي  آن. 
هـــگل، بايـــد بـــا پديدارشناســـي وجودي 
هايدگر، كه هســـتي و كنش و زيســـتن را 
بر ذهنيت ترجيـــح مي دهد بایـــد به تاريخ 

 كورد نگريســـت.
بررســـي  »براي  ادامـــه می گوید؛  قادری در 
تاريخ  كورد بايد منطق عمل اين شورشـــيان 
عمل گـــراي بي گفتمان و فاقـــد مفهوم را در 
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نظر داشـــت نه آگاهي و روشـــنايي را. چون 
مبارزات و شـــورش هاي  كـــوردي فاقد تصور 

و مفهومـــي از نظم  كوردي بوده اســـت«.
امـــا اوجالان در ادامه ي بحـــث در مورد تاريخ 
 كـــورد به زبان اشـــاره دارد و بـــه همان گونه 
كه ســـوران حه مه رش زبان  كوردي را ريشـــه 
در زبـــان ســـومري مي دانـــد و قـــادري كه 
 كوردهـــا را نـــه مهاجر، بلكه بومـــي اصيل و 
صاحبان اصلـــي ايران مي داند، بـــه نظر وي 
گروه زبـــان و فرهنگ آريايي بـــه مثابه گروه 
زبان و فرهنگ غالب تشـــكيل گرديد. مي توان 
ريشـــه ي  كوردهاي امروزين را به عنوان سلول 
اصلي اجتماعات هنـــد و اروپايي تعريف نمود. 
تحقيقاتي  كه بـــر روي زبان و فرهنگ  كوردها 
صـــورت  گرفته، اين واقعيت را آشـــكار نموده 
اســـت. »گوبكلي تپه « ي اورفـــا كه در نتيجه ي 
حفاري هاي اخير كشـــف گرديـــده كهن ترين 
مركـــز قبيله اي و ديني اســـت كه قدمتش به 
دوازده هـــزار ســـال پيش باز مي گـــردد، هر 
يـــك از بقايايش نمونه اي مهـــم جهت اثبات 
توانمنـــدي فرهنـــگ موجود مي باشـــد. يك 
جامعـــه هر انـــدازه به  صـــورت طولاني مدت 
و عميـــق تحـــت تأثيـــر تاريـــخ و موقعيت 
جغرافيايي قرار داشته باشـــد، به همان اندازه 
بومي بـــودن آن قوي و ماندگار مي شـــود. در 
دوران نئوليتيك )نوســـنگي(، پديده ي تكوين 
خلق هنوز شـــكل  نگرفته بـــود. در آن دوران 
جامعه ي قبيله اي موجوديـــت يافت. قبيله در 
مقايســـه با جامعه ي  كلان، پيشـــرفت انقلابي 
بزرگي بود. در ســـتون هاي ســـنگي، با اولين 
پيشـــا هيروگليف  نمونه ي خط هاي  و  حروف 
)خط تصويري( پيداســـت. صيقـــل دادن آن 
ســـنگ ها و تحـــول زبان نماديـــن به خطي 
مشـــابه هيروگليف در دوازده هزار سال قبل، 
مرحله اي اســـت برخوردار از يك ارزش تاريخي 
عظيـــم. هميـــن فرهنگ موجـــود در قوس 
كوهســـتاني توروس  زاگرس اســـت كه تمدن 
مصر و ســـومر را به وجود آورد. شـــكل گيري 
بر هميـــن فرهنگ متكي  واقعيت  كوردهـــا 

اســـت. حدود هشـــت هـــزار ســـال قبل 
جامعـــه ي قبيلـــه اي در جغرافيـــاي توروس  
زاگرس روبه رشـــد بوده اســـت. نقشـــه ها وو 
و شـــاخصه هاي ژنتيكي اثبـــات مي نمايد كه 
هم نوع هموســـاپينس و هم انقـــلاب زراعي، 
از ايـــن مركز بـــه پيرامونـــش پراكنش يافته 
اســـت. دیدگاه اوجـــالان و ايـــن پراكنش؛ با 
ديـــدگاه لوئيس مـــورگان در کتـــاب علمی 
»جامعه ی باســـتان« هم خوانـــي دارد. در گذار 
بـــه مرحله ي تمـــدن، نقش اين ســـرزمين 
فرهنگي،  بنيـــان  نظر شـــكل دهي  از  نه تنها 
بلكه در توســـعه ي مضمون و شـــاكله بندي 

تمدن نيـــز تعيين كننده مي باشـــد.
در ديدگاه هاي اوجالان، ســـوران حه مه ره ش 
و قادري در مـــورد فرهنگ، جامعه ي طبقاتي 
و فرهنـــگ غيرطبقاتـــي  كـــورد در جهان 
باســـتان و اعتقاد  كوردها به بهشـــت زميني 
تشـــابهاتي وجود  موعود،  بهشـــت  به جاي 
دارد، با ايـــن تفاوت كه هيـــرش قادري بر 
تاريـــخ مادها و پارس ها متمركـــز بوده ولي 
اوجـــالان و حه مه ره ش فراگيرتـــر به تاريخ 
 كورد و  كوردســـتان و تاریخ جهان باســـتان 
پرداخته انـــد. اوجالان و حه مـــه ره ش تمدن 
ســـومري را ريشـــه در جامعـــه ی   كورد در 
بين تـــوروس و زاگـــروس مي دانند. اوجالان 
توانســـته اند  »اين كـــه  كوردها  مي گويـــد؛ 
موجوديـــت خويـــش را هنـــوز هـــم بـــا 
خصيصه هاي فرهنگي شـــان حفـــظ نمايند، 
از نيـــروي فرهنـــگ تاريخي اي كـــه بدان 
اقدام  مي گـــردد.  نشـــأت  هســـتند  متكي 
آنان بـــه ترجيح حيات فرهنگـــي بر حيات 
تمدنـــي را نمي تـــوان نوعي واپســـگرايي يا 
فرهنگي  دانســـت.  ســـطحي  ابتدايي ماندن 
نوعـــي فرهنگ   كه در بطـــن آن مي زيند، 
»شـــهر، طبقـــه و دولت« نيســـت؛ فرهنگي 
اســـت  كه در درون خويش بـــه اتوريته يابي 
و طبقاتي شـــدن جـــاي نداده اســـت و بر 
اســـت.  ورزيده  اصرار  قبيله اي  دموكراســـي 
را  نمي تـــوان   كوردها  آســـاني  بـــه  اين كه 
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تحـــت كنترل و انضباط قـــرار داد، با همين 
دموكراســـي فرهنگي آن ها در پيوند اســـت. 
خويش  درون  در  فرهنـــگ  كـــورد  »اين كه 
بـــه اتوريته يابـــي و طبقاتي شـــدن جايي 
نـــداده....« دقيقا با ديدگاه قـــادري در مورد 
حكومـــت مادها مطابقـــت دارد. قادري يكي 
از دلايـــل اصلـــي خيانت اشـــراف  كورد به 
آســـتياك و خدمت به پارس هـــا، مخالفت 
با مســـاوات طلبي حكومت مادهـــا مي داند.
ج-  ظهور اســـلام و فراخوانـــي ديني اعراب 
در جزيرةالعـــرب و تلاش آنان براي توســـعه 
و گسترش اســـلام در خارج از سرزمين هاي 
خـــود، موجب درگيري بـــا دو قدرت بزرگ 
آن زمـــان، امپراتوري ساســـاني و امپراتوري 
رم شرقي )بيزانس( شـــد. در همین زمان و 
شـــرایط نیز دیاســـپورای کوردها به صورت 

گســـترده ادامه یافت.
 بعد از جنگ ســـخت قادســـيه در ســـال 
635.م ميان دو ســـپاه بزرگ عرب و ايران در 
كنـــار رود فرات، تمامـــي جنگ هاي خونين 
ديگر اين دو نيرو در جلولا در ســـال 636.م 
و حلوان در ســـال 6٤0.م و آخرين درگيري 
نهاوند درسال 6٤٢.م  در  سرنوشت ســـاز هم 
كـــه فتح الفتـــوح ناميده شـــد، رخ دادند و 
براي هميشـــه به اقتدار دولت ساســـاني در 
ايـــران خاتمه دادند و در نتیجه زمينه ســـاز 
ايجـــاد امپراتـــوري بزرگ عربي  اســـلامي 
آســـيا  غربي  جنوب  نواحـــي  سراســـر  در 
گرديد. همگـــي اين جنگ ها در ســـرزمين 
  كوردســـتان روي دادند. حتـــي نبرد تاريخي 
خاندان عباســـي بـــا هم كاري اقـــوام ايراني 
عليـــه حاكميت امويان در ســـال ٧50.م در 
كنـــار رود بادينان در جنـــوب موصل رويداد 

كه بـــه انقراض امويـــان انجاميد.
بعد از ايـــن جنگ ها ايـــران ديگر مركزيت 
سياســـي و نظامـــي قوي خود را از دســـت 
حملـــه ي  از  نمي توانســـت  و  بـــود  داده 
نيروهـــاي بيگانـــه جلوگيري كنـــد و وقوع 
اين جنگ هـــا و رويدادها موجب شـــد كه 

چنديـــن ايل بـــزرگ تحت فشـــار حمله ي 
عـــرب، در مناطـــق داخلي ايـــران پراكنده 
درهم شكســـتن  از  پـــس  اعراب  شـــدند. 
به  بيزانـــس،  و  امپراتوري هـــاي ساســـاني 
منظـــور ادامه ي تهاجم خود به  كوردســـتان، 
ايران، ارمنســـتان و تثبيت اسلام در نواحي 
جنـــوب بين النهريـــن، اقدام بـــه بنانهادن 
شـــهرهاي بصـــره در ســـال 638 .م، كوفه 
در ســـال 639.م واسيط در ســـال ٧0٢ .م 
 كردنـــد. ايـــن شـــهرهاي تازه ايجاد شـــده 
تبديـــل به محل اســـكان عـــده اي از قبايل 
عرب تازه واردشـــده و نیز بـــه مركز آمادگي، 
ســـپاه  تداركات  و  فرماندهي  ســـازماندهي، 
اســـلام براي گســـترش قلمرو قدرت ديني، 
در ســـرزمين هاي  نظامي خود  و  سياســـي 
فتح شـــده تبدیل شـــدند. در همـــان زمان 
  كوردســـتان از طـــرف جنوب تحت فشـــار 
مـــداوم اعراب قـــرار گرفـــت و قبايل عرب 
ايـــلات  كـــورد را تعقيب كردنـــد و آن ها را 
به ســـوي نواحي داخلي و كوهســـتان هاي 
ســـخت مي راندند و خود در ســـرزمين آنان 
و  تاكنون  فشـــار  اين  جايگزين مي شـــدند. 
تا زمان تعريـــب كركـــوك در زمان صدام 
و تصـــرف مجدد مناطق  كركـــوك، خانقين، 
مندلي، طوزخرماتو در باشـــور  كوردســـتان، 
تهاجـــم ارتش تركيـــه به عفرين و ســـایر 
مناطـــق در روژاواي  كوردســـتان به منظور 
پاك ســـازي قومـــي و جايگزينـــی اعراب و 
تركمن هـــا، به انحـــاء مختلف ادامـــه دارد. 
در نتيجـــه و بـــا توجه بـــه وضعیت فعلی 
روژاوای کردســـتان، تاريخ دیاســـپورا، تجاوز 
و جنايـــات عليه  كورد و  كوردســـتان تكرار 
نمي شـــود، بلكه لاينقطع اســـتمرار داشته و 

دارد! ادامه 
بعد از انقـــراض حاكميت امويـــان و انتقال 
پايتخت عربي  اســـلامي به بغـــداد، يعني به 
جنوب محل باســـتاني زيســـت   كوردها، عملا 
 كوردها تحت فشـــار دائم اعـــراب و پروژه ي 
تعريب قـــرار گرفتند. هيچ قـــوم و يا دولتي 
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در حد فاصـــل بين  كوردها و اعـــراب نبود، 
به هميـــن دليل  كوردها و سرزمين شـــان به 
سپر انســـاني و زميني قبايل عرب از يك سو 
و قبايـــل فارس و ارمنـــي و بيزانس از طرف 
ديگر تبديل شـــدند. ســـيل خروشان تعريب 
در اندك زمانـــی از جنوب بين النهرين و غرب 
كرانه  هايي دجله و فرات به ســـرزمين شـــام، 
شـــمال آفريقا، و حتي اندلس اسپانيا رسيد، 
در حالي كـــه در دامنه ی  کوه هـــای زاگرس، 
يعنـــي در ســـرحدات ســـرزمين  كوردهـــا 

نتوانســـت ســـرايت كند و متوقف شد.
بـا روي كار آمـدن صفويه، شـاهان اين سلسـله 
ايجـاد  و  تركمـان  طوايـف  متحدسـاختن  بـا 
همبسـتگي ميـان آنـان، فرمانـرواي بلامنـازع 
ايـران شـدند. شـاه عبـاس در اوايـل حكومـت 
خـود، براي كاهـش نفـوذ اقـوام محلـي و بومي 
افشـار  ايـل  از  تيره هايـی  )عمدتـا  كوردهـا( 
را كـه در جنـوب اتـرك در ناحيـه ي ابيـورد 
خراسـان پراكنـده بودنـد بـه آذربايجـان كـوچ 
داد و بـه هميـن دلیـل اسـت كـه خانوارهـاي 
زيـادي از ايـن ايـل در سـرزميني وسـيع بين 
و  زنجـان  خمسـه ي  سـقز،  گـروس،  بيجـار 
سراسـكندر ميانه مسـتقر شـدند و این مناطق 
به سـرزمين افشـار مشـهور شـد. از نقطه نظر 
آذربايجـان  غربـي  قسـمت  متأخرتـر،  تاريـخ 
هميشـه ملجـاء و پنـاه گاه اقليت هـاي مذهبـي 
آسـوري ها،  مسـيحيان،  ماننـد  سياسـي  و 

ارمني هـا و  كوردهـا بـوده اسـت.
به نقل باواســـطه از علي دهقان نویســـنده 
کتاب »ســـرزمین زردشـــت«، عبدالرشـــيد 
ابن ميـــرزا شـــفيع محمودلوي افشـــار در 
افشـــاريه« مي نويســـد؛ »در  »تاريخ  كتـــاب 
زمـــان دولـــت صفويه به علـــت اختلافات و 
جنگ هايی كه در ســـرحدات غربي كشـــور 
دولـــت ايران با عثماني ها داشـــت، عســـاکر 
عثماني بارها شـــهرهاي آذربايجـــان را مورد 
تاخت وتاز قـــرار دادند. به هميـــن دليل بود 
كه ســـلاطين صفـــوي برای نواحـــي غربي 
 كشـــور اهميت زيـــادي قائل بودنـــد و در 

نتيجـــه ی همين توجه و اهميـــت بود که به 
تفصيل خواهيم ديد ايل رشـــيد افشـــار را از 
ابيورد خراســـان كوچانيده و در جلگه ســـبز 
و خرم اروميه ســـكونت دادند تـــا در مقابل 
هجوم اجنبيـــان و طاغيان ياغيـــان داخلي  
انجام  با تحريـــك عثماني هـــا  كه آن هـــم 
مي گرفت، مرزداران شـــجاع و مـــورد اعتماد 
مرزهاي غربي كشـــور را حراســـت نمايند«.
اسـكندربيك در كتـاب »عالـم آراي عباسـي« 
در مـورد دلاوري   كـوردان در برابـر تجـاوزات 
افشـار در  ايـل  از بي كفايتـي  عثمانـي، پـس 
ايـن امر، مي نويسـد؛ »در سـال 101٤ميلادي، 
معـروف  سـردار  اوغلـي  چغـال  پاشـا  سـنان 
عثمانـي و حاكـم بغـداد بـا لشـكري جـرار از 
ايـران  كشـور  وارد  غربـي  سـرحدات  طريـق 
گرديـده و مي خواسـت شكسـت اوليـه خـود 
را تلافـي كنـد. شـاه عبـاس  كبيـر، سـبحان 
وردي خـان را بـه حكومت اروميه فرسـتاده وي 
را مأمـور جلوگيـري از هجـوم عثماني ها نمود. 
در ايـن موقـع قسـمتي از لشـكريان عثماني و 
حاكـم بغـداد از طريـق صومـاي و برادوسـت 
بـه سـمت اروميـه پيـش روي مي كردنـد و در 
محـال صومـاي و برادوسـت اميـر بيـك  كورد 
كـه حكومـت آن محـال را بـه عهده داشـت با 
جمعـي از توابـع خـود جلـوی عسـاكر عثماني 
را گرفـت و در جنگـي  كـه عمـر پاشـا سـردار 
دسـت  يـك  نمـود،  بيـك  اميـر  بـا  عثمانـي 
اميـر بيـك از تـن جـدا شـد. اميـر بيـك بـا 
وجـود جداشـدن يـك دسـت از جنگ دسـت 
برنداشـت و آنقـدر مردانگـي نمـود كـه عمـر 
پاشـا را شكسـتی سـخت داده و متواري نمود. 
از آن تاريـخ اميربيـك يك دسـت و يـا )چلاق( 
معـروف گرديـد«، بعـد از آن فـداكاري بود كه 
اميـر بيـك از سـوي شـاه عباسـي صفـوي بـه 
لقـب خانـي مفتخـر و بـه اميرخان يك دسـت 
معـروف شـد. در ميان مردم  كـورد وي معروف 

بـه »خـان لب زريـن« )پنجـه طـلا( اسـت.
به هرحـــال شـــاه عباس كبيـــر موفقيت هاي 
نظامي خود در برابـــر عثماني ها، حداقل در 
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ســـرحدات غربي كشـــور را مديون فداكاري 
بـــود. خـــان لب زرين كـــه داراي    كوردها 
اســـتقلال طلبي  و  آزادي خواهي  روحيـــه ي 
بود، در مقابل سياســـت هاي صفويان ايستاد 
و دســـت به قيام زد. قلعه ي دم دم در ابتداي 
دره ي قاســـملو از آثار مقاومت دليرانه ي وي 
در برابـــر صفويان اســـت  كه مســـتلزم آن 
اســـت به صـــورت جداگانه بـــدان پرداخته 
شـــود. در هر حـــال، قيام خـــان لب زرين 
موجب شـــد تا شـــاه عباس دوباره متوجه 
به طوري كـــه  شـــود.  افشـــار  ترك هـــاي 
دررساله ی  »گوشـــه اي از تاريخ ايران« تأليف 
جهانگيري  بيگلربيگـــي  تكـــش  علاءالدين 
چنين آمده اســـت؛ »شـــاه عباس كبير پس 
آز آن  كه عثماني هـــا را از خاك ايران بيرون 
 كرد، جهت جلوگيـــري از هجوم مجدد آنان 
و طغيان  و شـــرارت بعضـــي از طوايف  كورد 
از طـــرف عثمانيان تحريك مي شـــدند  كه 
درصـــدد برآمـــد طوايفي را كه شايســـته 
ســـرحدداري باشـــند و در قسمت هاي غربي 
كشـــور مســـتقر ســـازد تا فكـــرش از اين 
ســـمت هميشه آســـوده گردد. بدين منظور 
كلبعلي  ســـلطان ايمانلوي افشـــار را كه در 
ابيورد خراسان و ســـاير نقاط متوطن بودند 
احضـــار نمـــوده و به لقب خاني و رياســـت 
ايل افشـــار منصوب ســـاخته و دستور داد تا 
ايل افشـــار بـــا تمام خدم و حشـــم خود از 
ابيـــورد حركت نمـــوده و در جلگه با صفاي 
اروميه متوطـــن گردنـــد«. در همین زمان، 
به ویژه  و  آذربایجان  در  کوردها  دیاســـپورای 
در ارومیه تـــا زمان جنبش اســـماعیل آغا 

یافت. ادامه  )ســـمکو( 
تأليف  افشـــاريه«  »تاريخ  كتاب  اســـتناد  به 
عبدالرشـــيد؛ »ترك هـــاي افشـــار بعـــد از 
ورود بـــه جلگـــه ي اروميـــه، در بخش هاي 
گرديدند.  مســـتقر  )آذربايجان(  آذرپاتـــكان 
ايـــل  كندوزلـــو در محال دول، ايـــل قرقلو 
در محـــال روضه، ايـــل كوهكلويه در محال 
نازلـــو در بخش هـــاي اروميـــه، طايفـــه ي 

ايمانلو و قســـمتي از ايل ارشـــلو در حومه 
ارشـــلو در اشـــنويه و  ايل  اروميه،  شـــهر 
ســـلدوز و طايفه ي قاســـملو در صائين قلعه 
افشـــار )شـــاهين دژ(، بدين ترتيب ايل افشار 
و طوايـــف آن در خاك اروميـــه متوطن و 

گرديدند«. مســـتقر 
آن چـــه درخور توجه اســـت و به اســـتناد 
خود منابع آذري؛ كلبعلي ســـلطان ايمانلوي 
افشـــار، پس از اســـتقرار در اوليـــن اقدام 
و بـــا تحريك صفويـــان، آغاز بـــه مخالفت 
بـــا  كوردها و شـــروع به جنـــگ و جدال با 
آنان كـــرد و بذر كينه و نفـــرت عميقي را 
در بين  كوردها و ترك هاي افشـــار كاشـــت. 
بررســـي اقدام دولت ها عليـــه  كوردها، صرف 
نظر از گذشـــته هاي دور، حداقـــل از زمان 
دولت صفويـــه تا زمان رضا شـــاه و محمد 
رضا شـــاه تـــا دوران كنونـــي و چگونگي 
هضم مردم  كـــورد و طرد آنـــان از اداره ي 
امور دولتـــي و به حاشيه راندنشـــان ضروري 
اســـت. بدون بررسي تاريخ گذشـــته روابط 
فعلـــي را نمي توان درك كـــرد.  كوردها مثل 
هميشـــه خود را ناچار بـــه مقاومت ديدند، 
زيـــرا دولـــت صفويه بـــا ابزار قـــراردادن 
ترك هـــاي ايل افشـــار، مبادرت به اشـــغال 
سرزمين شـــان  كـــرده بود. اكنـــون   كوردها 
در آذربايجـــان  غربي متهم انـــد كه مهمان، 

مهاجـــر و در نهايت اشـــغال گرند!
تأليف  افشـــاريه«  »تاريخ  كتاب  اســـتناد  به 
آن  از  را  قره پاپـــاق  »طايفه ي  عبدالرشـــيد؛ 
جهـــت كه كلاه ســـياه از پوســـت بـــره به 
يعنـــي  قره پاپـــاق  مي گذاشـــته اند،  ســـر 
 كلاه ســـياه نام نهاده انـــد. اين هـــا ابتدا در 
اراك و همـــدان در ناحيه اي بنـــام بوزچلو 
ايـــل بوزچلو  ســـكونت داشـــته اند، لذا به 
معـــروف  گرديده انـــد و چـــون مردمـــان 
شـــجاعي بوده انـــد، لـــذا شـــاهان صفوي 
آن هـــا را جهت حفظ گرجســـتان از هجوم 
طوايـــف لزگي و ســـايرين به گرجســـتان 
كوچانيدند و قريب دويســـت ســـال در آن 
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حدود ســـكونت داشـــته و به زراعت مشغول 
بوده انـــد. در زمـــان فتح علي شـــاه رئيس 
بنـــام تقي خان جزء ســـرداران  بوزچلو  ايل 
ســـپاه نايب الســـطنه عبـــاس ميـــرزا بوده 
انعقاد عهدنامه ی گلســـتان  از  اســـت، پس 
در پايـــان دوره ی اول جنگ هـــاي ايران و 
روس گرجســـتان جزء خاك روسيه  گرديد. 
لذا ايـــل مذكـــور از خانـــه و زندگي خود 
دست  كشـــيده و با تحمل مشـــقات زياد به 
طرف ايران عزيمت نمودنـــد. چون در پايان 
دوره دوم جنگ هـــاي ايـــران و روس ولايات 
شـــمالي ارس جزء خاك روســـيه گرديد و 
ننگيـــن تركمن چـــای رود ارس را  معاهده 
ســـرحد دو كشـــور قرار داد، ايل بوزچلو كه 
ســـال ها در برابـــر روس ها مقاومـــت نموده 
و بـــا آن ها جنگيـــده بودند، بـــه ماندن در 
خاك روســـيه تـــن در ندادنـــد و روانه ي 
خـــاك ايران شـــدند. در ايـــن موقع هنوز 
قســـمت شـــرقي آذربايجان و تبريز و حتي 
تا خوي دســـت روس ها بود، ناچـــارا از راه 
تركيه عازم اروميه شـــدند و يك زمســـتان 
را در خـــاك عثماني ماندنـــد. در آن وقت 
ايل  اين  افـــراد  بود كه ترك هـــاي عثماني 
را بـــه مناســـبت كلاه سياهشـــان قره پاپاق 
ناميدنـــد. در هرحال پس از زمســـتان وارد 
آذربايجان غربي  گرديده و در خاك ســـلدوز 
كه يكـــي از بخش هـــاي اروميـــه و محلی 

غيرمســـكوني بود ســـكونت نمودند«.
 بنابراين نقـــل و انتقال اتنيك هـــا و نژادها 
)آذربايجان( يك  آتروپاتـــكان  در ســـرزمين 
حقيقت تاريخي اســـت. اما به اســـتناد خود 
منابـــع آذري، نقـــل و انتقـــال ترك ها به 
آذربايجـــان متأخرتر و بنا بـــر ضرورت هاي 
سياسي و نظامي بوده اســـت و نهایتا منتهی 

به دیاســـپورا کوردها در آذربایجان شـــد.
علاوه بر شـــاه اســـماعيل كه ايل قرامانلو را 
)قهرمان لو( از  كوردســـتان به خراســـان كوچ 
داد، پســـرش شاه طهماســـب بخش بزرگي 
از ايـــلات  كـــورد زنگنه، چگنـــي، زيك و 

كلهر را از  كوردســـتان به خراســـان  انتقال 
داد. تمـــام شـــاهان ايراني دولـــت صفويه 
همان سياســـت شاه اســـماعيل را به نسبت 
تـــوان خويش در مورد  كوردهـــا ادامه دادند. 
مخصوصا شـــاه عباس، دگرگوني ريشـــه اي  
انتقال  دموگرافي شمال شـــرقي  كوردستان و 
ايلات بـــزرگ  كورد به مناطقي در شـــمال 
شـــرقي ايـــران، به ويژه خراســـان، و آوردن 
ايـــلات ترک بـــه  كوردســـتان و جايگزين 
كـــردن آنان، تـــلاش براي تغييـــر اجباري 
مذهب ســـني به شيعه و ســـركوب هرگونه 
نافرمانـــی  كوردها را سياســـت خود قرار داد.
شاه عباس در ســـال 16٢9 ميلادي مخصوصا 
درياچه ي  و  ارس  رودخانـــه ي  بيـــن  نواحي 
اروميـــه كه همـــواره يكي از شـــاهراه هاي 
ايران بـــود، دموگرافي  يورش عثمانيـــان به 
)مردم نگاري(  كوردســـتان را تغيير داد. شاه 
عباس در ســـال 160٢ ميـــلادي پنجاه هزار 
خانوار از ايل بزرگ »چشـــمگزك« و قسمتي 
ديگر از ايلات  كوردســـتان را به دشـــت هاي 
جنوب تهـــران انتقـــال داد و از آنجا نيز به 
خراســـان فرســـتاد و ايلات ترک قزلباش را 
جايگزيـــن كرد. زبان و مذهـــب طوايف  کورد 
شـــقاقي، دنبلي، پازوكي، مافـــي و.... همانند 
اقدامـــات دولت ترکیـــه در قرن بیســـتم، 
به كلي عـــوض كردند و طوايـــف حيدرانلو و 

جلالـــي را آواره كردند.
شاه  فتح علي  ولي عهد  ميرزا  عباس  جنگ هاي 
در  جنگ  نتيجه ي  در  روسيه،  از  شكست  و 
آذربايجان، علاوه بر از دست رفتن خاك ايران 
در قراردادهاي گلستان و تركمن چاي، به زيان 
 كوردها تمام شد. چند ايل  كورد تحت سلطه ي 
روسيه قرار گرفتند و چند ايل ديگر چراگاه ها 
و آبادي هاي خود را از دست دادند. هم چنين 
ايل هاي بزرگ حيدررانلو و سيپكي و تيره هاي 
ماكو  نواحی  از  گروهي  شكل  به  ديگر  عشاير 
كوچ  کردند.  كوچ  عثماني  خاك  به  خوي  و 
موجب  كه  بود  مهم  به قدري  ايل ها  همگانی 
ايران و عثماني  شعله ورشدن  دور دوم جنگ 
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شد كه به پيمان نامه ي اول ارزرم منتهي شد كه 
ماده ي سوم آن در همين مورد است. اين پيمان 
بار ديگر  كوردستان را بين دو دولت عثماني و 
ايران تقسيم كرد، مرزهاي اين پيمان از شمال 
»ذهاب«  پيمان  اساس  بر  تا جنوب  كوردستان 
پي ريزي شد. مواد اول، سوم و چهارم آن پيمان، 
نظامی  و  سياسي  همكاری  راه ورسم  شالوده ي 
دولت هاي ايران و تركيه را بر عليه جنبش  كورد 

ريخت كه تاكنون نيز دوام دارد.
در ســـال 1556 ميلادي نيز سلطان سليمان 
قانوني، اميرالمؤمنيـــن امپراتوري عثماني، پس 
از قرارداد »آماســـيه« با دولت صفوي، شماري 

از ايلات  كورد را بـــه مرزها كوچ داد.
ترک هاي عثماني هم در طـــي دوران جنگ 
جهانـــی اول بـــه بهانه ي جنـــگ و حفظ 
امنيـــت مردم، دســـتور پاك ســـازی قومي 
در  كوردســـتان را صادر كردنـــد.  كوردها را 
جهـــت ادغـــام در جمعيت ترک هـــا منتقل 
كردند و تصميـــم گرفته بودنـــد كه در هر 
مكانـــي جمعيت  كوردها نبايـــد بيش از پنج 
درصد جمعيت باشـــد. فرماندهـــان، رهبران 
و مشـــايخ  كـــورد را از جمعيت شـــان جدا و 
بـــه مناطق دوردســـت ترک نشـــين انتقال 
دادند. حتي دســـتور داده بودنـــد از آميزش 
جوانان جلوگيـــري كنند، به زور وادارشـــان 
كردند به زبـــان تركي حـــرف بزنند و آداب 
و رســـوم و راه و روش خـــود را تغيير دهند. 
از آغاز جنـــگ تا پايان جنـــگ در نتيجه ي 
اجرای اين سياســـت به بهانـــه ي اين كه آن 
نواحـــي به ميـــدان جنگ تبديل شـــده اند، 
هفتصد هزار انســـان  كـــورد را بـــه زور به 
اعمـــاق آناتولـــي كـــوچ دادند. چـــون نقل 
و انتقال شـــان در فصـــل زمســـتان بـــود، 
در نتيجـــه ي برف و ســـرما و گرســـنگي و 
خســـتگي بخش بزرگي از آنـــان در طول راه 
جان باختنـــد. كاهش نيـــروي كار به علت 
گســـيل به ميدان جنگ، ضبط وســـايلِ 
كار، به ويـــژه چهارپايـــان، غصـــب خوراك 
آتش زدن   بذرهای كشـــاورزي،  و  ذخايـــر  و 

مزارع، همان كاري كه در تابســـتان ٢019 در 
باشور و در پيرامون شـــهر كركوك و روژاواي 
 كوردســـتان در اطراف كوباني و حسكه انجام 
دادنـــد، عقب ماندگي، بيمـــاري و مرگ ومير 
جمعي براي مردم  كوردســـتان بـــه بار آورد. 
تاريخی مورخين  كورد؛  اســـناد  اســـتناد  به 
محمداميـــن زكي و عزيز ياملكي دو افســـر 
 كورد در ارتش عثماني، ســـيصد هزار ســـرباز 
 كـــورد در ارتش عثماني و دويســـت هزار تن 
و به قـــول عزيز ياملكي هفت صـــد هزار تن 
از مردم  كـــورد، از بين رفتنـــد. با وجود اين 
 كوردها نه در شـــروع جنگ دســـتي داشتند 
و نه از آن دســـتاوردي کســـب کردند، ولي 
بزرگ تريـــن زيانمنـــد جنـــگ جهانی اول 
ســـرزمين  كوردستان  استراتژيك بودن  بودند. 
اين سرنوشـــت را براي مردمـــش رقم زد. 

اصـولا خاورميانـه در طـول تاريـخ تاكنـون كـه 
شـاهديم اهميتـي تاريخـي داشـته اسـت. زيـرا 
سـه قـاره آسـيا، اروپـا و آفريقا را بـه  هم وصل 
مي كنـد.  كوردهـا از طـرف شـرق همسـايه ي 
و  جنـوب  از  فارس هـا،  و  آذري هـا  ارامنـه، 
جنـوب غربـي همسـايه ي اعـراب، از شـمال و 
شمال شـرقي همجـوار بـا امپراتوريي رم شـرقي 
)بيزانـس( و بعـدا و از قـرن پانزدهـم ميلادي و 
بعـد از تصـرف قسـطنطنیه به دسـت ترک هاي 
عثمانـي، همسـايه ي ترک هـا بوده انـد.  كـورد و 
 كوردسـتان در طول تاريخ از سـه مركز نيرومند 
زيـر فشـار شـديد بـوده اسـت؛ از طـرف شـرق 
فارس هـا، غـرب بيزانـس و بعدا تـركان عثماني 
و جنـوب اعـراب. تمـام اين همسـايه ها به انحاء 
مختلـف بـا  كوردها دشـمني و خصومت ورزيده 

و بانـی اصلـی دیاسـپورای کوردهـا بوده انـد. 
 روشـــن اســـت كه بخشـــي اساســـي از 
نكبـــت و مصائب  كوردها ناشـــي از اهميت 
موقعيت جغرافيايی شـــان بوده اســـت. تمام 
جنگ هـــاي بزرگ و تاريخـــي در خاورمیانه 
در ســـرزمين  كوردســـتان اتفاق افتاده است. 
لرد كـــرزن، وزير امور خارجـــه وقت بريتانيا 
در مـــورد اهميت نفت براي انگلســـتان كه 
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بخش مهمي از آن در ســـرزمين  كوردستان 
»...روزي خواهد  اســـت، مي گويد؛  واقع شده 
آمـــد كه خواهند گفت كـــه متفقين از روي 
دريـــاي نفت به ســـوي پيـــروزي رفتند.« 
فرانســـه  نماينده  پيرانژه  هنـــري  هم چنين 
در جلســـه اي ويژه در ســـال 1918 در رم 
بـــراي گفتگـــو درباره ي نفت گفـــت؛ »نفت 
در ايـــن جنگ برايش چون خـــون بود، اگر 
خون ديگـــري نيز نمي بود ايـــن پيروزي ها 
را بـــه دســـت نمي آورديـــم، يعنـــي خون  
زميـــن كه نفـــت ناميـــده مي شـــود«. در 
ژئواکونومی بودن   که  اســـت  روشـــن  نتیجه 
دیاسپورای  دیگر  عامل  کردســـتان  سرزمین 

کوردهـــا بوده و هنوز هم هســـت.
ايـــن خـــون، خـــون مـــردم  كـــورد بود 
كـــه از چاه هـــاي نفـــت  كوردســـتان فواره 
مـــي زد. اين گونه بـــود كه نفـــت در تعيين 
سرنوشـــت خاورميانـــه و از جمله مردم  كورد 
تعيين كننده بـــود و بـــراي  كوردها به جای 
خير و خوشـــي به عامل نكبت تبديل شـــده 
اســـت، زيرا ابتدا بزرگ تريـــن منابع نفت و 

گاز در ســـرزمين  كوردســـتان يافته شد.
از ســـوی دیگر با نقل و انتقـــال و جابه جایی 
ایلات کـــورد، به امر واقع مانع شـــکل گیری 
جامعه ی مدنی کورد شـــدند یـــا به عبارت 

دیگر آن را بـــه تأخیر انداختند.
از  كـه  مي باشـد  سياسـي  واحـد  يـك  ايـل 
تعـدادي طایفـه تشـكيل گرديده اسـت. طایفه 
یـک واحد اجتماعی  سیاسـی متشـکل از چند 
از  ایلـی  رده هـای  سلسـله مراتب  در  و  تیـره 
مهم تریـن و مشـخص ترین رده هـا بـه شـمار 
مـی رود. در سلسـله مراتـب سـازمان اجتماعی 
عشـایر، اکثـر طوایـف بیـن ایـل و تیـره قـرار 
رده ی  چنـد  مجمـوع  از  تیـره  می گیرنـد. 
کوچک تـر تشـکیل می شـود کـه عمدتـا بعـد 
از طایفـه قـرار دارد و رکـن اصلـی طایفـه و 
ایـل محسـوب می شـود. اسـاس تیـره مبتنـی 
بـر پیوندهـای خویشـاوندی واقعـی و اصـل و 
نسـبی از خـط صلبـی )پدری( که همبسـتگی 

سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و دفاع از منافع 
افـراد عضـو را بـه عهـده دارد. طوايـف معمولا 
داراي نيـاي مشـترك نیسـتند، امـا بعضـي از 
آنـان مدعي اند كه نسـل دنياي واحد هسـتند، 
چنـان  كه عشـاير ايـل ميلان، خود را از نسـل 
شـخصي بـه نـام ميـل مي داننـد. در رأس ايل 
عمومـا يـك خـان يا رئيـس ايل قـرار دارد كه 

مقـام او موروثـي اسـت. 
ايل دنبلي  كه در اصل از  كوردان ســـليمانيه 
زمان  در  هســـتند،  جنوب   كوردســـتان  در 
شـــاه طهماســـب صفوي، حاجي بيگ نامي 
رئيس ايل بود كه از ســـوي شـــاه طهماسب 
به لقـــب ســـلطان مفتخر گشـــت. در اين 
زمان حكومت خـــوي تـــا وان در تركيه ي 
امروزين در دســـت اين ايل بود. در ســـال 
115٧ ه.ق ايـــل دنبلـــي در برابر بي عدالتي 
قيـــام كردنـــد، ولـــي دولت نادرشـــاه اين 
قيام را ســـركوب  كرد. ســـليمان خان دنبلي 
در زمـــان قاجاريه به حكومت شـــاهرود و 
از  امروز جمعيت كم تري  بســـطام رســـيد. 
اين ايـــل باقي مانـــده اســـت و به صورت 
پراكنـــده به ســـر مي برند. ايـــل زيلان که 
زندگـــي مي كنند. در  ماكو  در شهرســـتان 
واقع محل ســـكونت اصلی ايل زيلان دره ي 
زيـــلان در باكور  كوردســـتان اســـت كه به 
دليـــل قتل عام بزرگي كـــه ارتش جمهوري 
تركيه از  كـــوردان در آن دره انجام داد، نام 
زيلان هميشـــه بـــراي  كوردهـــا بيانگر يك 

است. دهشـــتناك  جنايت 
بر اســـاس برخـــي روايات ميـــل و زيل دو 
برادر  كـــورد بوده اند كه هر كدام رياســـت 
يكـــي از طوايف خود را عهـــده دار بوده اند و 
نـــام ايل هاي ميـــلان و زيلان از نـــام آنان 

گرفته شـــده است.
به نقـــل از نصرالله فلســـفي در كتاب ايرج 
افشـــار؛ جلاليان در دوره ي پادشاهی سلطان 
محمدخان  سوم پسر ســـلطان مراد عثماني 
شوريدند و شـــهرهاي »آماسيه« و »توقات« را 
بـــه تصرف خـــود در آوردند كـــه در مدت 
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كوتاهي سپاهيان شـــان به پنجـــاه هزار نفر 
رســـيد. عثماني هـــا جماعتي را كـــه عليه 
پادشـــاه مي شـــوریدند، جلالي )شورشـــی( 
 ناميدنـــد كـــه از اين جهـــت در امپراتوری 
عثماني جلالي خوانده مي شـــدند. در ســـال 
101٧ ه.ق برابـــر 1608 ميلادي دســـته اي 
متشـــكل از ٢٢000 ســـوار كه بخشـــي از 
ســـپاه و مـــردم امپراتوری عثمانـــي بودند 
به ايران  آن زمان پناهنده شـــدند. حســـن 
بيگ جلالي  كـــه پيروزي هاي گســـترده اي 
بـــر عليـــه ســـپاه عثماني كســـب نموده 
بود، خود را ســـلطان  بخشـــي از تصرفات 
عثماني خواند. ســـرانجام ايـــل جلالي پس 
از مبارزات طولاني عليـــه امپراتوری عثماني 
و شكســـت و پيروزي هـــاي زياد بـــه ايران 
پناهنـــده شـــده و مورد توجه شـــاه عباس 
صفوي قـــرار گرفتنـــد. ابتدا بـــه ايروان و 

رفتند. تبريز  به  ســـپس 
سـرانجام پيـش از سـال 1309 شمسـي رضـا 
شـاه ايـل جلالـي را بـه مناطـق بيـن همدان، 
تهـران و وراميـن تبعـد كـرد، ولـي پـس از 
شـهريور 133٢ شمسـي بـه سـرزمين اوليه ي 

خـود بازگشـتند. 
ايل جلالـــي از بزرگ ترين ايـــلات   كورد در 
آذربايجان  غربي هســـتند کـــه از ده طايفه و 
59 بنه مـــال تشـــكيل گرديده اســـت. يكي 
از طوايـــف ايـــل جلالي قزلباش مي باشـــد. 
قلمرو اصلـــی اين طايفـــه دامنه هاي زيباي 
كوهســـتان »آگـــري« )آرارات( بـــود كه بعد 
از تعييـــن مرز ايـــران و تركيه، قلمروشـــان 
در خـــاك تركيه قـــرار گرفت. ايـــن طايفه 
در زمـــان رضا شـــاه، از محل خـــود تبعيد 
و به نواحي خوي، مشـــكين شـــهر، ورامين 
و قزويـــن كوچانيده شـــدند و پس از تحمل 
رنج هـــاي زياد، در ســـال 13٢1 شمســـي 
دوبـــاره گروهـــي از آنان بـــه موطن خود 
بازگشـــتند. طايفـــه ي قزلبـــاش از شـــش 
بنه مال رســـولي، قولوكانلو، اوســـقي، ولي لو، 
راســـقي و حاجي لو تشـــكيل گرديده است. 

طايفه ي ديگـــر ايل جلالی، خلكانلو اســـت 
 كـــه آن طايفه نيز مورد غضب رضاشـــاه واقع 
شـــد و خالد آغاي جلالي پـــس از مقاومت و 
جنگ و گريز، عاقبت ســـركوب و اعضاي آن 
طايفه به شهرســـتان اهر تبعيـــد گرديدند و 

پناهنده  شـــدند.  تركيه  بـــه  عده اي هم 
طايفـــه  مصركانلو ســـومين طايفـــه ي ايل 
جلالي اســـت  كـــه از بنه مال هاي شـــدي 
و ذكرلو تشـــكيل گرديده اســـت. طايفه ي 
جني كانلـــو نيـــز داراي هفـــت بنه مـــال؛ 
عطه كـــر، ســـارويي، علي، مصطي، حســـو، 
رســـتو و مرچك اســـت. اوتايلـــو طايفه ي 
ديگـــري از ايل جلالي اســـت  كـــه پيش 
از  قاجار بخشـــي  از حكومت فتحعلي شـــاه 
طايفـــه ي قندكانلـــو بودند كه در گذشـــته 
در منطقـــه ي قفقـــاز بودند و پـــس از جدا 
شـــدن قفقاز از ايـــران به ناحيـــه ي ماكو 
كـــوچ كردند. پس از جدا شـــدن از طايفه ي 
قندلـــو خود را طايفـــه ي اوتايلـــو ناميدند. 
اتايلو در زبـــان ترکي به معنـــاي »اهل آن 
طرف« اســـت. )معمـــولا ايـــن اصطلاح در 
ادبيـــات محـــاوره اي مردم  كـــورد در طول 
مرزهـــاي اســـتعماري در قلب  كوردســـتان 
»بـــارادي« يعنـــي آن طرف ديگـــر مصطلح 
اســـت( طايفـــه ي علي محولـــي يكي ديگر 
از طوايف جلالي اســـت  كـــه از بنه مال هاي 
مرخه، ميرزا، ســـلو، مصطه جني تشـــكيل 
شـــده و اكنون يك جانشـــين اند. اين طايفه 
بـــه گويش   كـــوردي »علم حولـــي« خوانده 
مي شـــود. بـــه احتمال قوي دختـــر مبارز 
 كـــورد »شـــيرين علم حولي« كـــه در زندان 
اوين و به دســـت رژيم مذهبي اعدام شـــد، 
از اين طايفه اســـت. دهميـــن طايفه ي ايل 
بخشي  اســـت  كه  قندكانلو  طايفه ي  جلالي، 
از آن در زمـــان حكومت رضاشـــاه به قزوين 
و تويســـركان تبعيد شـــدند كه از اين ميان 

تعدادي بازنگشـــتند. 
يكـــي ديگـــر از ايل هاي سرشـــناس  كورد، 
ايل شـــكاك اســـت. جمعيت ايـــن ايل در 
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شـــهر اروميـــه و پيرامـــون آن به خصوص 
بخـــش صومـــاي برادوســـت تـــا پيرامون 
ســـلماس ســـكونت دارند. معروفیت اين ايل 
به خاطر اســـماعيل آغای )سمكو( از تيره ي 
عبدويي اســـت که عليـــه حكومت مركزی 
ايران قيام كرد. اســـماعيل آغـــا رئيس ايل 
شـــكاك بود. ايـــن ايل از تعـــدادي تيره و 
هر تيـــره از تعدادي طايفه و هـــر طايفه از 

است.  شـــده  تشـــكيل  بنه مال  چند 
سرگذشـــت اين ايل و مبـــارزه ي آن در راه 
اهـــداف و مطالبات مردم  كـــورد، طولاني و 
مفصل اســـت كـــه در اين جـــا بازگويي آن 
ممكن نيســـت. چون اين بخـــش از تاريخ 
ايـــران و  كوردهـــا بدون اغـــراض و مطابق 
واقعيت نوشـــته نشده اســـت و مخالفين و 
موافقيـــن  فراوان دارد. چـــون اين بخش از 
تاريخ در مورد  كوردها از ســـوي مخالفين و 
دشـــمنان  مردم  كورد نوشـــته شده است، 
جنايـــات و اتهامات زيادي را به اســـماعيل 
آغا نســـبت داده انـــد. نگارنـــده در اين جا 
قصد دفـــاع از وي را ندارد، ولـــي يادآوری 
اين نكته ضـــرورت دارد، تمـــام افرادي كه 
در جبهه ي مخالـــف وي بودند، خود افرادي 

جنايتـــكار، خاطي و متعصـــب بوده اند.
در ایـــن رونـــد تاریخی، رضا شـــاه از قدرت 
خوانین خيلي كاســـت و تـــلاش  كرد تا آنان 
را هرچه بيشـــتر محدودتر كند. حكومت هاي 
قبل از رضاشـــاه نتوانســـته بودند عناصر ايلي 
را بـــا عناصر اجتماعي و سياســـي بياميزند و 
در يك قالب بريزند. و از اين رو شهرنشـــينان، 
ايلات و عشـــاير را خطري تشـــخيص داده 
امنيت  بالقـــوه مايه ی تهديـــد  بودند كـــه 
كشـــور به حســـاب مي آمدند و اين مطلب 
علي الخصـــوص در آذربايجان و  كوردســـتان 
مســـائلي را پيش  كشـــيده بود كه بي اهميت 
نبودنـــد و مي بايســـتي راه حلـــي براي آن 
يافته مي شـــد. از ســـوي ديگر رضاشـــاه كه 
در راه تجـــدد ايران مي كوشـــيد وجود ايلات 
و عشاير را مناســـب با اوضاع و احوال جهان  

معاصـــر نمي ديـــد. خطاي رضاشـــاه در اين 
بود كه بـــه تجدد اجباري توجه داشـــت. از 
اين جهت در صـــدد برآمد تا مســـئله را با 
تغييرات اساســـي و انحلال تشكيلات ايلي و 
مانع شـــدن از ييلاق و قشـــلاق  كردن  آنان 
حل  كند و چادرنشـــينان را به كشـــاورزان 
مبـــدل  گردانـــد. هرچنـــد اكثريـــت مردم 
ايران از اين سياســـت رضا شـــاه پشتيباني 
مي كردنـــد، اما اين سياســـت بدون تمهيدات 
و مقدمـــات كافي به مرحله ي اجـــرا درآمد. 
هيـــچ مطالعه ي دقيقـــي دربـــاره ي  امكان  
تشكيلات  انحلال  تأثير  يا  اســـكان عشـــاير 
نيامده  به عمـــل  ايران  اقتصاد  در  عشـــايري 
بود. بســـياري از خوانيـــن را تبعيد كردند و 
از ييلاق كردن  ســـالانه ي عشـــاير جلوگيري  
كردند. در همه ي موارد مكان هاي مناســـبي 
جهت اســـكان  عشـــاير انتخاب نمي شـــد. 
حوائـــج آنان از نظـــر بهداشـــت و تعليم و 
تربيـــت به حـــد كافي تأمين نمي شـــد و از 
نظر آموزش كشـــاورزي و تـــدارك ابزارآلات 
كشاورزي تســـهيلات لازم براي عشاير فراهم 
نمي شـــد تا بتواننـــد از اين راه آنـــان را به 
تغيير زندگانـــی ايلي و تحـــول از مرحله ي 
شـــباني به مرحله ي كشـــاورزي ياري كنند.
 شـكي نيست كه انسـان از آزادي فردي اش در 
برابـر اراده ي جمـع دفاع مي كنـد. بخش زيادي 
وظيفـه اي  محـور  گـرد  انسـان  تلاش هـاي  از 
بـا  يعنـي سـازش دادن  خواسـته هايش  ويـژه 
رهـاورد  كـه  جمـع،  فرهنگـی  خواسـته هاي 

خوشـبختی اوسـت، می گـردد.
برنامـه ي اصـل لـذت،  در فراينـد رشـد فـرد 
كـه دسـت يابي بـر خوشـبختي اسـت و بـراي 
دسـت يابي بـه خوشـبختي جذب شـدن به يك 
اجتمـاع انسـاني و سازگارشـدن بـا آن شـرطي 
اسـت اجتناب ناپذيـر. رشـد فرد محصـول تأثير 
دو حركـت اسـت، تـلاش بـراي رسـيدن بـه 
خوشـبختي كـه معمـولا بـه آن »خودپرسـتي« 
بـه  بـراي پيوسـتن  گفتـه مي شـود و تـلاش 
ديگـران در قالـب يـك اجتمـاع كـه آن را هـم 
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و  تجـدد  بنابرايـن،  خوانده انـد.  »نوع پرسـتي« 
فراينـد اجتماعـي و ديالكتيكـي  تمـدن يـك 
و  مـادي  تكامـل  نيازمنـد  آن  درك  اسـت. 
معنـوي )فرهنگـي( تاريخ و روان شناسـی فردي 
و اجتماعـي اسـت. در ايـن فرآينـد مهم تريـن 
هـدف، وحـدت انسـان هاي منفرد اسـت. وجوه 
مشـترك فراينـد تمدن و رشـد فـرد را مي توان 
در راسـتاي بسـيار مهم جسـتجو كرد و وجدان 
عمومـی تمـدن و وجـدان فردي از همـان دوره 
خاسـتگاهي مشـترك داشـته اند. ايـن برداشـت 
مأخـوذ اسـت از تأثير برجاي مانده از شـخصيت 
رهبـران بـزرگ، مردانـي بـا انديشـه هاي والا، 
و يـا آنانـی  كـه وجودشـان آیينـه ي تمام نمـاي 
و  ناب تريـن  در  بشـري  انگيزه هـاي  از  يكـي 
نيرومندترين شـكل خود بوده اسـت. اگر رشـد 
تمدن و رشـد فرد داراي چنين وجوه مشـترك 
عمـده اي هسـتند و اگـر هـر دو از شـيوه هايي 
يك سـان بهـره مي برنـد، آيـا مجـاز نيسـتيم به 
ايـن نتيجـه برسـيم كـه برخـي از تمدن هـا يـا 
بـه عبـارت ديگـر، برخـي از دوره هـاي تمـدن 
تحـت تأثيـر تلاش هـاي فرهنگـي و سياسـي 
دسـت خوش گسسـت و قطـع روابـط خـود بـا 
واقعيت هـا مي شـود. اگـر بـه ايـن مـوارد توجه 
نكنيـم، همان گونـه كـه تجربـه كرده ايـم، ايـن 
بـراي  بلكـه  انسـان ها  بـراي  نه تنهـا  شـرايط 
انديشـه ها نيـز بسـيار خطرنـاك اسـت. از قـول 
يـك منتقـد؛ وقتـي انسـان هدف كوشـش هاي 
فرهنگـي و شـيوه هاي دسـت يابي بـر آن هـا را 
بررسـي مي كنـد، بـه ايـن نتيجـه مي رسـد كه 
هيـچ يـك از ايـن كوشـش ها بـه زحمـت اش 
نمي ارزنـد؛ و حاصـل آن فقـط امـوري اسـت 
كـه فـرد تـوان تحملـش را نـدارد. اكنـون ده ها 
سـال پـس از رضـا شـاه، ايـن پرسـش، كه از 
طـرف زيگمونـد فرويـد مطـرح شـده، در ذهن 
متبـادر مي شـود؛ »رشـد فرهنـگ و تمـدن از 
طريـق غريـزه ي تجاوزگـري و ويرانگـري تا چه 
انـدازه مي توانـد ناگواري هـاي زندگی مشـترك 
انسـان ها را از ميـان بـردارد؟« ايـن از مـواردي 
بـود كـه نـه رضا شـاه و نـه دسـتگاه حكومتي 

كـه وي در رأس آن قـرار داشـت، قادر به درك 
علمـی آن نبودنـد. ظاهـرا آنـان بـر ايـن تصـور 
بودنـد كـه بـراي ايجـاد يـك اجتمـاع بـزرگ  
انسـاني بهتر اسـت خوشـبختی فرد و يا اقليتي 

)عشـاير و قبايـل( ناديـده گرفتـه شـود. 
بـــدون ترديد افـــراد زيادي بودنـــد كه از 
تغيير ســـاختار عشـــاير با توجه به حوادث 
گذشـــته ي آنان خشـــنود بودند. دولت هم 
بـــه نوبـــه ي خود نمي كوشـــيد تـــا ايلات 
و عشـــاير مخالـــف را با هم آشـــتي دهد. 
گاهي برخـــي طوايـــف مجبـــور بودند به 
نقـــاط ديگر كـــوچ كنند، بـــه جاهاي  كه 
ديگر نمي تواســـتند مطابق آداب و رســـوم 
قديم خـــود به ســـر برند. گلبغي هـــا را از 
 كوردســـتان به همـــدان و اصفهـــان و يزد 
كـــوچ دادند. در طـــي اين نقـــل و انتقال 
چنـــدان برآنـــان ســـخت گرفتنـــد كه به 
كوهســـتان ها و ارتفاعـــات پنـــاه مي بردند 
و ماه هـــا جنگيدنـــد. هرچنـــد آنـــان پس 
از اســـتعفاي رضا شـــاه بـــه مناطق خود 
برگشـــتند، اما تلفات آنـــان در نقل و انتقال 
زياد بود. بعد از برگشـــتن آنان بســـياري از 
بودند  آنان شـــده  ترک هاي كـــه جايگزين 
 كوردســـتان را ترك  كردند. در فاجعه ي بين 
هزاران  در ســـال1930  دو جنگ جهانـــي 
خانوار از مناطق شـــمال اســـتان آذربايجان  
غربي به آلاداغ اهر به زور كوچانده شـــدند. 
از  شـــش ماه بعد هـــزاران خانـــوار ديگر 
ايل جلالـــي در مناطق ماكـــو و دامنه هاي 
آرارات به دســـتور ميرپنج به ســـوي اردبيل 
بيشترشـــان  تبعيد شـــدند كه  قزويـــن  و 
بازگشتند. در  از اســـتعفاي رضا شـــاه  بعد 
ســـال 1310 نيز چندين طايفـــه به آلاداغ 
تبعيد شـــدند. در مرحله ي بعـــد پنج هزار 
خانـــوار را روانه ي اردبيـــل، قزوين و دماوند 
كردنـــد. آن چه جاي تأســـف و تأثر اســـت، 
اين اســـت كه در اين اقدامات غير انســـاني 
بيشـــتر عشـــاير، قبايل و طوايـــف  كورد در 
طول راه از گرســـنگي و بيماري تلف شدند 
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و زنـــان و دختران شـــان مورد تجـــاوز قرار 
گرفتند و بقيه آســـيميله شـــدند. بدين سان 
روشـــن اســـت علت مبارزات مـــردم  كورد 
ناشـــي از تاب نياوردن در برابر حرمان هايی 
اســـت  كه فرهنگ بالادســـت )ملت حاكم( 
آرمان هاي فرهنگی خـــود را بر وي تحميل 

مي كند. و  مي كـــرد 
سياسـت عشـايری رضـا شـاه چـون غلـط و 
بسـيار غيرانسـاني اجرا شـد و هدف اصلي هم 
 كوردهـا بودنـد، و اهداف سياسـي و آپارتايدي، 
مخصوصـا در مـورد مردم  كورد در پشـت سـر 
خـود داشـت، ضربـه ي سـهمگينی بر سـاختار 
عشـاير  كـورد وارد كـرد و آنـان گرفتـار فقر و 
تهيدسـتي شـدند. تأثيـر آن بـر اقتصاد كشـور 
بـه حـدي بود كه خود رضا شـاه در سـال هاي 
آخر سـلطنت خود ناچار شـد اين سياسـت را 
تعديـل كنـد و پـس از اين كـه درسـال 19٤1 
مسـئله ي  داد،  اسـتعفا  شمسـي  برابـر13٢0 
عشـاير كـه بـه هيـچ روي نتوانسـته بـود حـل 
كنـد، دوبـاره از پـرده بيـرون افتـاد. بسـياري 
خـود  مناطـق  بـه  تبعيدشـده  خوانيـن   از 
بازگشـتند. عشـاير طبعـا بـه ادامـه ي زندگـی 
ايلـي راغـب بودنـد و از گردن نهـادن به فرمان 
حكومـت مركـزي بيـزار بودند.  كوردسـتان در 
حكم مسـئله اي بـوده كه پيوسـته دولت ايران 

بـا آن مواجـه بوده اسـت.
بـــدون ترديـــد آزادی فرد رهـــاورد تمدن 
نيســـت. اين آزادي پيـــش از آن كه تمدني 
وجود داشـــته باشد وســـعت بيشتري داشت. 
امـــا از آن جاي كـــه يـــك فرد بـــه ندرت 
مي توانست از آن پاســـداري كند آن گونه كه 
نمي گرفت. رشـــد  قرار  مورد ســـتايش  بايد 
تمـــدن محدوديت هايی را بـــر آزادي تحميل 
مي كـــرد امـــا عدالت خواهانه آن اســـت كه 
نگيرد.  ناديـــده  را  اين محدوديت ها  كســـي 
بدون ترديد علت پيدايـــش  گرايش به آزادي 
در يك اجتماع انســـاني عصيان  آنان نسبت 
به يـــك بي عدالتـــی موجود اســـت، امري 
كـــه مي تواند موجب رشـــد بيشـــتر تمدن 

گـــردد. بر اين اســـاس  كســـاني كه جنبش 
رهايي بخش   كوردســـتان عليـــه بي عدالتي و 
ســـتم گري را ســـركوب مي كنند، آگاهانه يا 
ناآگاهانه به رشـــد تمدن كمـــك نمي كنند، 
بلكـــه به ســـان نيروهاي بازدارنـــده ي تمدن 
از رشـــد و شـــكوفايي اند. علـــت اصلی عدم 
تكامل سياســـي و فرهنگي در كشـــورهاي 
جنبش  ســـركوب  حكم فرماي  كوردســـتان، 
 كـــورد بوده اســـت. آزادي ممكن اســـت با 
تمدن ســـازگار بمانـــد، امـــا همان گونه كه 
برخـــورد با جنبش رهايي بخش  كوردســـتان 
در خاورميانه و اوضاع كلی خاورميانه نشـــان 
مي دهد، تمـــدن گاهي نيز ممكن اســـت از 
ته نشســـت شـــخصيت اوليه ی انسان هايي كه 
تمدن رام شـــان نكرده اســـت، ســـر برآورد 
و همين امر ســـبب ســـتيز آنـــان با تمدن 
گردد. یـــک مصداق این گفتـــه اوضاع فعلی 
خاورمیانه و تركيـــه و ناتوانايي آن در عضويت 
بـــه دليل ســـركوبي هاي  اروپا  اتحاديـــه ي 
سياســـي و فرهنگـــي، به خصـــوص در حق 
مـــردم   كورد اســـت. اقدامات رضا شـــاه هم 
در اين چارچوب مي گنجـــد. بنابراين، ممكن 
است شـــوق انسان در دســـت يابي به آزادي 
منتـــج از مخالفت او با برخـــي از جنبه ها و 
خواســـت هاي تمدن و يا تمامی آن شـــود.
در هـــر صورت، بحث در مـــورد تیره، طایفه 
و ایـــلات کورد و نقل و انتقـــال آنان، بحثی 
گســـترده اســـت کـــه نیازمنـــد تحقیق و 
بررســـی عمیق و گســـترده ی جداگانه است.
کوردهـا،  دیاسـپورای  در  دیگـر  عامـل  د– 
تولیـد و فراینـد اقتصادی اسـت. تنها از طريق 
جوامـع  بـا  جامعـه  يـك  تطبيـق  و  مقايسـه 
ديگـر اسـت كـه می توانيـم كشـف كنيـم هـر 
جامعـه در چـه جهاتـی در نـوع خـود منحصر 
و يگانـه اسـت. هم اكنـون ملـل غرب بـه دليل 
و  مولـد  نيروهـای  تكامـل  سـطح  عالی تريـن 
از  سـطح  عالی تريـن  در  توليـد،  در  فنـاوری 
روابـط )هـر چند ناسـالم و غارت گرانـه( با ملل 
ديگـر قـرار دارنـد و در جهان بـه راحتی برای 
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حفـظ منافـع ملـی خود بـه صـورت يك پارچه 
كـه  را  تغييراتـی  و  مي كننـد  نفـوذ  اعمـال 
بـه وجـود  دارد  آن هـا هماهنگـی  منافـع  بـا 
می آورنـد. امـا ملـت  كـورد به دليـل مداخلات 
خارجی، تجزيه سـرزمين، حاكم شـدن ديگران 
بـر سرنوشـتش، سـلب فرصـت بهره بـرداری از 
ثـروت و سـامان و منابـع طبيع ـی اش و عـدم 
يك پارچگـی ارضـي اش، از پايين تريـن درجه ی 
تكامـل نيروهـای مولد برخوردار اسـت و اصولا 
توليـدی از خـود نـدارد و تبديـل بـه كاركـن 
و بـازار مصـرف كالاهـای ديگـران شـده اسـت 
پسـت ترين  در  بين الملـل خـود  روابـط  در  و 
سـطح در ميـان ملـل جهان قـرار دارد. به اين 
ترتيـب يكـی در اوج رفيـع، ديگـری در پسـت 

حضيـض قـرار دارد.
يـــك قوم يـــا ملت زمانـــی بـــه اوج ترقی 
تاريخـــی خود می رســـد كه از حـــد اعلای 
قـــدرت توليدی برخوردار می شـــود. مخالفت 
شـــديد كشـــورهای منطقه با الحاق دوباره ی 
شـــهر كركـــوك و خانقین و... به ســـرزمين 
 كوردستان و تســـلط کوردها بر سرزمین شان 
در روژاوا بـــه خاطر نگرانی آنـــان از همين 
قـــدرت توليدی ملـــت   كورد اســـت  كه در 
صورت دســـتيابی و اســـتفاده از منابع نفتی 

كركوك بدان دســـت خواهـــد يافت.
عامــل اقتصــادی در دیاســپورای مــردم کــورد 
بســیار مؤثــر بــوده اســت. یعنــی فقــر و 
تهیدســتی مــردم کــورد را ناچــار بــه مهاجــرت 
ــه  ــد، ک ــا می کن ــا اروپ ــهرها و ی ــه کلان ش ب
یــا  پنهــان  دیاســپورای  را   آن  می تــوان 
ــه می تــوان ثروتمنــد و  خامــوش نامیــد. چگون
دارا شــد؟ بــا كار، فعاليــت و توليــد اقتصــادی. 
ــه  ــر ب ــدام بش ــدای اق ــادی از ابت ــد اقتص تولي
ــروی كار  ــد، در درجــه ی اول مســتلزم ني تولي
ــع آن اســت. زميــن  انســانی، ســرزمين و مناب
عبــارت اســت از ســطح زميــن، بــالای زميــن 
)اقليــم( آن و زيــر زميــن )منابــع( آن. بعــد از 
ــرمايه  ــه س ــاز ب ــر ني ــرايط حاض ــن در ش زمي

اســت. ســرمايه يكــی از عوامــل اصلــی توليــد 
فعاليت هــای  از  جدایی ناپذيــر  عنصــری  و 
اقتصــادی هــر جامعــه و چگونگی تأميــن آن از 
منابــع داخلــی و يــا خارجــي در شــرايط حاضر 
ــا  ــاني ب ــروی كار انس ــت. ني ــث اس ــورد بح م
ــده را  ــل يادش ــوژی، عوام ــری از تكنول بهره گي
تركيــب و فراينــد توليــد را بــه وجــود مــی آورد. 
وســايل توليــد )اعــم از زميــن، ابــزار، منابــع و 
تكنيــك( و كار )نيروی انســانی( همــواره عوامل 
ــد  ــی تولي ــكال اجتماع ــتند و اش ــد هس تولي
هرچــه باشــند، ايــن دو مــورد همــواره عوامــل 
ــادی، در  ــی اقتص ــد. دگرگون ــی می مانن آن باق
امــر وضعيــت قــدرت سياســی در جامعــه نقش 
مهمــی دارد. تمركــز قــدرت سياســی نيــز در 
ــا قــدرت اقتصــادی  بســياری از مــوارد تــوأم ب
اســت. قــدرت سياســی بســته بــه نوع ســاختار 

ــد.  ــرق می كن ــه ف ــی جامع اجتماع
جامعه ی   كورد را از نظر اجتماعی و اقتصادی 
مانع  باقی گذاشـــته اند،  در شرايط ســـنتی 
ســـرمايه گذاری و بومی شـــدن صنعـــت در 
چنين  مشـــخصه های  شـــده اند.   كوردستان 
اجتماعی  آن اســـت  كـــه در آرامش عاری از 
حركت به ســـر می برد. تكنيـــك يا در آن 
وجود ندارد و يا در ســـطح بســـيار ابتدایی 
اســـت، مهم ترين محصولاتـــش، محصولات 
كشـــاورزی و دامی آن هم به شيوه ی سنتی 
توليـــد مي شـــود و تحولاتـــی در آن پديد 
نمی آيـــد. تغييرات و تحـــولات اقتصادی و 
اجتماعی يـــا وجود ندارد و يا بســـيار كند 
اســـت. اين اوضاع از ســـوی دشمنان  ملت  
 كـــورد عمدا به  كوردســـتان تحميل شـــده 
است. يخ اين ســـنت ها را که یکی از عوامل 
مؤثر در دیاســـپورای کوردهاست، بايد رو به 
برد و جمود ســـنتی جامعه ی  ذوب شـــدن 
 كورد را كه محصول منافع و ســـود ديگران 
و ســـلطه ی اســـتعمارگری آنان است درهم 
شكســـت تا تحرك اجتماعـــی و حرفه ای را 
در گســـتره ی جغرافيای  كوردســـتان فراهم 
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ســـاخت. خروج از ســـکون و آغاز به تحرک 
شـــرط اساسی توسعه اســـت، مجموعه ای از 
دارند  تصاعـــدی  خصلتی  کـــه  فرآیندهایی 
و در عین حـــال مقوم یکدیگرانـــد. فرآیند 
تشـــکل )یا انباشـــت( ســـرمایه و بســـیج 
منابـــع؛ تحـــول نیروهای تولیـــد و افزایش 
بـــاراوری کار؛ تأســـیس دولت مســـتقل و 
شـــکل گیری هویت ملی؛ گســـترش حقوق 
مشـــارکت سیاسی؛ گســـترش شهرنشینی؛ 
گســـترش تعلیم و تربیت رســـمی به زبان 
ملـــی )مـــادری(... دربرگیرنـــده ی مقوله ی 

. ند سعه ا تو
در اين فرآينـــد نيروی كار و يا پرورش نيروی 
كار مطلـــوب يكی از عوامل مهم در مســـير 
انتقال از يـــك جامعه ی ســـنتی عقب مانده 
به يـــك جامعه ی نوين  پيشـــرفته اســـت. 
شـــرط چنين فرآيندی آمـــوزش  و پرورش و 
به ويـــژه آمـــوزش به زبان مادری در ســـطح 
ملی اســـت. اين آموزش در  كوردســـتان با 
اجبار با زبـــان غيرمادری انجـــام می گيرد و 
چون در راســـتای اغراض ديگران اســـت نه 
شـــكوفایی جامعه ی   كورد، نتوانســـته است و 
نمی توانـــد به شكســـتن قيدوبندهای  خرافی 
در جامعـــه ی   كـــورد و يكنواخت كردن منجر 
شـــود و يـــا نابرابري هـــا را كاهـــش دهد. 
اجتماعی  اقتصادی،  قـــوام  فاقد  جامعه ای  كه 
و سياســـی باشـــد و در زير ســـلطه و يوغ 
ديگران به  ســـر برد و ســـرزمين و منابعش را 
غارت كنند و نيـــروی كارش بنده ی ديگران 
باشـــد، نمی تواند ثروتمند و دارا شـــود و به 

فقر تـــوأم با بيســـوادی پايان دهد.
نيابنـد  ملـی دسـت  رهایـی  بـه  تـا   كوردهـا 
غلبـه  خـود  تگناهـای  ايـن  بـر  نمی تواننـد 
كننـد. از ايـن لحـاظ هـم، جنبـش  كـورد يك 
جنبـش ملـی و رهایی بخـش اسـت. در صورت 
فقـدان فراينـد دموكراتيزاسـيون  واقعـي، ايـن 
ايجـاد  بـرای  قـوی  انگيـزه ی  بی عدالتي هـا 

دولـت مسـتقل  كـورد بـه وجـود مـی آورد. 

بهره برداری از منابع و زمين و توليد و توسعه ی 
اقتصادی در هر جامعه و كشوری ارتباط مستقيم 
با انرژي و رابطه ي آن با سطح تكنولوژی دارد. 
با اعمال  دولت های اشـــغال گر  كوردســـتان 
از  را  منطقه گرایی  كوردستان  سياســـت های 
هرگونه ســـطح تكنولوژی محـــروم كرده اند، 
حتی در ســـطح توليد بســـيار ســـنتی هم 
به دليـــل اقدامات ســـركوب گرانه و تخريبی 
در عقب ماندگـــی بيشـــتری نگه داشـــته اند. 
اين هم در شـــرايطی اســـت  كه ســـرزمين 
 كوردســـتان بـــه دليـــل فراوانـــی آب های 
جـــاری و خـــاك حاصل خيز مســـتعدترين 
مناطـــق توســـعه به ويـــژه در زمينه هـــای 
كشـــاورزی و صنايع تبديلـــی مرتبط با آن 
به حســـاب می آيـــد. تنها باغ هـــاي زيتون 
در روژاوای  كوردســـتان كه در اشغال دولت 

ســـوريه اســـت، در جهان كم نظيرند.
از آن چـــه كه بيان شـــد مي تـــوان چنين 
نتيجه گيري كرد؛ منشـــاء كليـــه ي ثروت ها 
و فرهنگ هـــا كار و طبيعتي اســـت  كه كار 
انســـاني به عنـــوان بخشـــي از طبيعت بر 
روي آن صـــورت مي گيـــرد. از آن جـــا كه 
انســـان از آغاز نســـبت به طبيعـــت، يعني 
منشـــاء اصلی تمام عوامل و اســـباب كار، در 
مقام يك مالـــك رفتار كـــرده و طبيعت را 
در تملك خود دانســـته اســـت، كار جمعي 
انســـان )جامعه( به منشـــاء ارزش مصرف و 
در نتيجه منشـــاء ثروت، مبدل گشته است. 
بنابراين كار وابســـته به طبيعت اســـت. در 
نتيجه انســـان  » كـــورد« مايملكي جز قدرت 
كار خـــود )اعم از نيـــروي كار انســـاني و 
طبيعتي  كـــه بر آن زندگـــي مي كند( ندارد، 
برده ي انســـان هاي ديگر اســـت كه خود را 
مالك شـــرايط مادي كار او ســـاخته اند، پس 
انســـان  » كورد« تنها با اجازه ي اشـــغال گران 
ســـرزمين خود مي تواند كار كنـــد و روزگار 
میلیون ها  کـــه  نیســـت  بیهوده  بگذرانـــد. 
انســـان  کورد در کلان شـــهرهای کشورهای 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە ٧1  ساڵی بیست و شەشەم  پاییز و زستانی ٢٧٢٤ 18٢



چهارگانـــە حاکم بر کردســـتان و یا در اروپا 
دربه در شـــده اند. و  آواره 

از آن جا  كه  كار منشـــاء كليه ي ثروت هاست، 
پس هيچ كـــس در جامعـــه نمي تواند ثروتي 
به دســـت آورد مگر به عنـــوان محصول كار، 
در نتيجـــه اگر شـــخص و ملتـــي خود كار 
نكند، بايـــد از حاصل كار ديگـــران زندگي 
كند. اســـاس علمـــي يا رابطـــه ي حقوقی 
حكومت هـــاي اشغال گر كوردســـتان و مردم 
تمام شـــرايط  اســـت.   كورد همين موضوع 
مـــادي كار ملت  كـــورد، اعـــم از طبيعتي 
كـــه بـــر آن زندگـــي مي كند )ســـرزمين 
 كوردســـتان( و نيروي كار او بـــه عنوان كار 
انســـاني و نتيجه ي حاصل از آن در تملك و 
اختيار غير اســـت. لذا بـــه راحتي مي توان 
ثابت كرد كه  كوردســـتان مســـتعمره است. 
استعماركلاسيك!  مادون  حتي مســـتعمره اي 
چـــاره ي كار در درجـــه ي اول رهايي ملي 
اســـت تا از ايـــن طريق، بســـاط اين نفرت 

اجتماعي و سياســـي را برچيد.
در شـــرايط فعلي تمام ابزار و شـــرايط مادي 
كار در  كوردســـتان در انحصار سرمايه داري و 
حكومت هاي اشـــغال گر حامي آنان اســـت. 
اين شـــرايط، علـــت فقـــر و بندگي ملت 
 كـــورد در تمـــام جلوه هاي آن اســـت. اگر 
در زمينه هـــاي مختلف اقتصادي، سياســـي، 
فرهنگي، حقوقـــي و اجتماعي تفاوتي وجود 
نداشـــت، تفاوتي ميان ملت   كورد با ســـاير 
نمي توانست  )حكم فرماي  كوردســـتان(  ملل 

وجود داشـــته باشد. 
بـا  اشـغال گر  حكومت هـاي  روابـط  بنيـاد 
 كوردسـتان بـر ايـن پايـه اسـتوار اسـت كـه 
شـرايط مـادی توليـد اعـم از زميـن و سـرمايه 
در تملـك ملـل اشـغال گر قـرار داشـته باشـد، 
در حالي كـه فـرد » كـورد« تنهـا مالـك شـرايط 
كـه  كارنـد  نيـروي  يعنـي  توليـد،  انسـاني 
مجبورنـد بـه غيـر بفروشـند. وقتـی ایـن نیـرو 
بـه دلیل عقب ماندگی کردسـتان، در سـرزمین 

مـادری خریـدار نـدارد، لزومـا در بـازاری خارج 
از کردسـتان عرضه می شـود. اگـر امنیت جانی 
مـردم کـورد را هـم لحـاظ کنیـم، ایـن اسـاس 
کلان شـهرهای  در  کوردهـا  دیاسـپورای  راز  و 

کشـورهای چهارگانـه و در اروپاسـت.
 كوردهـــا پـــس از قرن ها زحمت كشـــيدن 
بـــراي ديگـــران و كار بنـــده وار در خدمت 
اســـتثمارگران، بايد امـــكان كار براي خود، 
پيشـــرفت ها،  بـــر كليه ی  آن هـــم متكي 
تازه تريـــن تكنيك هـــا و فرهنـــگ به وجود 
بياورند. اين تبديـــل كار بنده وار به كار براي 
خود كـــه بزرگ ترين تحول در تاريخ بشـــر 
اســـت، به آســـاني و بدون مبـــارزه ي جدي 
نمي آيد.  به دســـت  اســـتثمارگران،  عليه  بر 
لحظاتی هســـتند  آن  لحظه ها   مهم تريـــن 
كـــه توده هـــای عظيم بشـــری اجبـــارا از 
وســـايل توليد معاش ســـنتی  كنده شده  و 
ناگهان به بـــازار كار پرتاب می شـــوند. اگر 
به  ملـــت   كورد  رهایی بخش  ملـــي  جنبش 
پيروزی دســـت نيابد، باز هم ابـــزار كار، به 
بی نوایی  و  بهره كشـــی  برده گی،  وســـيله ی 
مردم   كـــورد تبديل خواهد شـــد. نقش این 
کوردها  دیاســـپورای  در  اقتصـــادی  عوامل 

است. شـــده  گرفته  نادیده 
از   كوردهـــا عـــلاوه بـــر اين كه عضـــوی 
ملـــل جهـــان و ســـرزمين   مجموعـــه ی 
» كوردستان« مســـاحتی از كره ی ارض است، 
هنـــوز هيچ بهـــره ای از آن نبـــرده و هيچ 
جايگاه مهمـــی در ميان ملـــل جهان پيدا 
نكرده انـــد. در نتيجه هيچ ندارد و نداشـــتن 
يـــك مقولـــه ی صرف نيســـت،  نداشـــتن 
هولناك ترين واقعيت اســـت. امروزه انســـان 
و يـــا ملتی  كه هيـــچ ندارد، هيچ اســـت. 
زيـــرا به طوركلی از هســـتی و به طور اولي از 
هســـتی انسانی جدا شده اســـت، زيرا شرط 
عدم تملك، شـــرط جدایی كامل انســـان از 
عينيـــت خود اســـت. تملك بســـيار واقعی 
و مالكيـــت مشـــاع ملت   كورد، دیاســـپورا، 
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گرســـنگی، ســـرما، بيمـــاری، تبهـــكاری، 
تحقيـــر، بلاهـــت، آهن  و خون، ســـياه چال 
و شـــكنجه، ژينوســـايد و كل نامردمی ها و 
از  بهره مندی  حـــق  به  بی قاعدگی هاســـت. 
اما  زمين  زده اند، صاحب  لطمه  ســـرزمينش 
از حق اســـتفاده و بهره منـــدی از آن محروم 
بدين  است.  ديگران  سوءاســـتفاده ی  مورد  و 
ترتيب حـــق حاكميـــت  و مالكيت يك قوم 

بـــر ســـرزمينش را رد می كنند. تاريخي 
 كوردهـــا نه مي تواننـــد آزادانه راه شـــان را 
انتخـــاب  كنند و نه در موقعيـــت اجتماعي، 
آزادانه  برداشـــت  اقتصادي شان  و  سياســـي 
داشـــته باشـــند. به نظر مي رســـد كه آنان 
تنها آزادنـــد كه فرمان بـــري كنند و تحت 
ســـلطه و اســـتعمار باشـــند. اين نتيجه ی 
رفتار كثيفي اســـت كه از طـــرف دولت هاي 
تكامل نيافتـــه ي سياســـي در حـــق  كوردها 
انجام مي گيرد. از نظـــر گافمن،كارهاي كثيف 
وظايفـــي را در بر مي گيـــرد؛ »ناپاكيزه، نيمه 
قانونـــي، بي رحمانـــه و يا بـــه دلايل ديگر 

باشـــند«. كننده  خفيف  و  خوار 
هـر چند كه انسـان ها از جهت هستي شـناختي 
واقعيت اجتماعي را مي سـازند، اما اين سـاخت 
در چارچـوب محدوده هـاي يك جهان اجتماعی 
الـزام آور صـورت مي گيـرد. ايـن الزام هـا بـراي 
مـردم  كورد، موقعيت و جايگاه مادون اسـتعمار 
هسـتند.  آن   گرفتـار  كـه  اسـت  كلاسـيك 
مبـارزه ي خلـق  كورد در اسـاس تلاشـي اسـت 
بـراي ازميان برداشـتن اين الزام هـا.  كوردها بايد 
تـلاش كننـد تـا چيـزي را كـه در جهان شـان 
نمي يابنـد، بسـازند و در هميـن جهـان سـامان  
دهند. سرنوشـت تمـام مبارزات خلـق  كورد در 

هميـن تغيير نهفته اسـت.
كشـــور های  در  ســـرمايه داری  رشـــد 
بازرگانـــی  رونـــق  و  اشغال گر كوردســـتان 
و توســـعه ی كار در كارخانه هـــا، بنگاه هـــا 
و شـــركت های ســـهامی جديـــد و غيـــره 
ورشكســـتگی اجتناب ناپذيـــری را به دنبال 

داشـــت  و آن هـــم ورشكســـتگی تـــوده ی 
كـــه خانه خراب  بود  صاحـــب كاران  كوچك 
شـــدند و توده های  كارگر و ساير تهيدستان  
 كورد را به صف بيكاران راند. تمام كســـاني  
كه دراثـــر فقدان زمين بـــرای زراعت، عدم 
امكان  عـــدم  و  كارگاه هـــای كوچك  وجود 
اشـــتغال در  كوردســـتان به صف بيكاران و 
كارگران  كارهای پســـت در دیاســـپورا رانده 
شـــدند، پرولتاریا هم به حســـاب نمی  آیند. 
آن هـــا از لحـــاظ وضعيت خود بينـــوا و از 
لحـــاظ ايدئولـــوژی  خرده بورژوا هســـتند.

در  كوردسـتان حتـی توليـد كوچـك هـم كـه 
صـورت  مبادلـه ای  اقتصـاد  ويراني هـای  بـر 
قدمـی  كـه  هـر  نداشـت.  وجـود  می گرفـت 
علـم و صنعـت بـه جلـو برمـی دارد بـه طـور 
گريزناپذيـری و بی امان بـه اركان توليد كوچك 
در جامعه ی سـرمايه داری خدشـه وارد می کند. 
ايـن قانـون سـرمايه داری در مـورد  كوردسـتان 
تـوأم بـا خشـونت و سـركوبی وحشـيانه بـوده 
بـه  زمينـه ای  هيـچ  در  به نحـوی  كـه  اسـت، 
 كوردهـا فرصتـی داده نشـده اسـت. در نتيجـه  
كار توليدكننـدگان كوچـك و ثابـت  كـه بقاء و 
يـا رشـد آن هـا در شـرايط سـرمايه داری آن هم 
بـا رفتـاری اسـتعماری امـكان نـدارد، اقتصـاد 
روسـتایی را در چنيـن شـرايطی در بن بسـت 
روسـتا  هـزاران  ويرانـی  بـا  می دهـد.  قـرار 
كشـاورزی  كوردسـتان را نابـود و روسـتائيان را 
وادار بـه مـزدوری در ارتش هـای خـود كردند و 

یـا در دیاسـپورا حیـران و سـرگردان اند.
اگـر چـه حمايت از بخـش  كشـاورزي و حفظ 
طبيعـت روسـتايي از مهم تريـن نگراني هـا در 
برخـي كشـورهاي پيشـرفته ي صنعتـي نظيـر 
اسـپانيا، فرانسـه، ايتاليـا و ژاپن مي باشـد، ولي 
اقتصادهـاي آنـان توانايي جذب كشـاورزان در 
بخش هـاي ديگـر را دارنـد. در مقابـل، چنيـن 
ظرفيتي را در اقتصادهاي جهان  درحال توسعه 
در  شـغل  ايجـاد  آن جـا  در  نيسـتيم.  شـاهد 
بخـش صنعتـي همـگام بـا تقاضـا براي شـغل 
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پيـش نمـي رود. كشـاورزان نيـز به شـهرهايي 
مي آينـد كـه تـوان جـذب آن هـا را نداشـته يا 
سـعي در مهاجـرت به كشـورهاي ديگـر دارند 
كـه بيشـتر غيرقانونـي انجـام مي گيـرد. ايـن 
مـوارد بـراي دهقانان  کورد رانده شـده از زمين  
خـود در دیاسـپورا، بـا نگراني هـاي ديگـر نيـز 
همـراه اسـت. به دليـل برخورد هاي سياسـي و 
آپارتايـدی قومـي و مذهبـي و زبانـي و ناتوانی 
تخصصـي و بي سـوادي يـا كـم سـوادي، تنهـا 
شـانس بـراي آن هـا كارهاي پسـت خدماتي و 
ساختمان سـازي، دست فروشـي و قاچاق است. 
بنابرايـن اگـر ادعـا شـود كـه »جهاني شـدن« 
بهره كشـی  و  اسـتثمار   « از  ديگـري  شـكل 
سـرمايه داري« اسـت، چنـدان نامعقول نيسـت.
از ســـوی دیگر، به علت ويرانی روســـتاها و 
بی كار  انسان های  در  كوردســـتان،  كشاورزی 
بـــه بازار كار خارج از  كوردســـتان ســـرازير 
می شـــوند كه باعـــث كاهش دســـتمزد و 
در نتيجـــه پايين آمـــدن موقعيـــت مادی  و 
حكم فرمای  ملـــل  كارگر  طبقـــه ی  معنوی 
 كوردســـتان می شـــود. از همـــه مهم تر در 
مراكـــز صنعتی و بازرگانـــی، طبقه ی  كارگر 
به دو بخـــش متخاصم كارگـــران خودی و 
غيرخـــودی ) كورد( تقســـيم می شـــود كه 
همديگر را عامل كاهش دســـتمزد خود تلقی 
كـــرده و ابـــراز تنفر از يكديگـــر می نمايند. 
كارگـــران خـــودی در مقابـــل كارگر  كورد 
خـــود را جزئی از كشـــور و دولت حاكم به 
 شـــمار می آورد و در اين حالـــت تبديل به 
در دســـت حاكميت های  ابزاری می شـــوند 
مســـتبد و ارتجاعی عليه  كوردســـتان و در 
نتيجه باعث اســـتحكام تســـلط دولت ها بر 
خودشـــان می شـــوند. آنان تعصبـــات ملی، 
مذهبی و اجتماعی عليه كارگر  كوردســـتانی 
را گرامـــی می دارند. ســـرکوب کردســـتان 

زیان دوســـویه دارد.
برخـــورد آنان بـــا كارگر  كـــورد و يا اصولا 
هر كارگـــری غيـــر از مليت خـــود مانند 

بر خـــورد ســـفيدها بـــر عليه ســـياهان 
در آفريقـــای جنوبـــی )در زمان ســـلطه ی 
اخباری  اگـــر  بنابراين  اســـت.  ســـفيدها( 
مبنی بر بـــي كاري، ضرب وشـــتم و يا حتی 
كشته شـــدن كارگـــران  كـــورد در مناطقی 
غير از  كوردســـتان شـــنيده مي شـــود به 

اســـت. خاطر  همين 
كارگـــر  كورد هـــم كارگـــر غير كـــورد را 
به عنـــوان شـــريك جـــرم و هـــم به عنوان 
آلت دســـت دولت های اشغال گر كوردســـتان 
ايـــران  اســـلامی  به ويـــژه در  می بينـــد. 
تعصبـــات مذهبی را به اوج خود رســـانده اند. 
به وســـيله ی  تناقضـــات  و  تضـــاد  ايـــن 
مطبوعـــات، رســـانه های گروهـــی، منبر و 
ابزارهایی   به طور خلاصه به وســـيله ی تمـــام 
كـــه در خدمت طبقات حاكمـــه ی دولت های 
به طور  دارنـــد،  قـــرار  اشغال گر كوردســـتان 
نگه  زنـــده  برنامه ريزی شـــده  و  مصنوعـــی 
 داشته و تشـــديد می شـــود. اين رازی است 
قدرت  اشغال گر كوردســـتان  دولت هـــای   كه 
خـــود را به وســـيله ی آن حفـــظ می كنند و 
از اين موضـــوع نيز كاملا آگاه انـــد. اين امر 
هرگونـــه همـــكاری صادقانه و جـــدی بين 
طبقات كارگـــر و دهقان  كورد بـــا كارگر و 
را غيرممكن می ســـازد.  دهقان ســـاير ملل 
قادر می ســـازد  نيز  را  اشـــغال گر  دولت های 
كـــه هـــرگاه مناســـب تشـــخيص بدهند، 
اختلافات اجتماعـــی را به قلدری و در هنگام 

نياز بـــه جنگ بيـــن ملل تبديـــل كنند.
ایـــن وضعیت بیان گـــر آن اســـت ؛ آگاهی 
طبقـــه ی کارگـــر نمی تواند آگاهـــی واقعی 
بیاموزند  کارگران  آن که  باشـــد مگر  سیاسی 
کـــه در برابـــر همـــه و هرگونـــه نمونه ی  
خودکامگی، ســـتم، زور و سوءاستفاده، صرف 
نظـــر از این کـــه چـــه طبقه، رنـــگ، نژاد، 
جنســـیت، قـــوم و ملتی قربانی آن باشـــد 

عکس العمـــل نشـــان دهد.
بنابراين مهم ترين هدف انقلابيون، روشنفكران، 
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نويسندگان، وكلا و ساير اقشار ملل حاكم تسريع 
انقلاب اجتماعی  و سياسي در  كوردستان است. 
تنها راه تسريع آن هم رهایی   كوردستان است. 
وظيفه ی آنان اين است  كه در همه جا مسئله ی 
اختلاف بين ملل منطقه با  كوردستان را پيش 
نمايند.  از  كوردستان حمايت  آشكارا  و  كشند 
وظيفه  ی اساسي اين است  كه به كارگران، دهقانان 
و ساير اقشار ملل حكم فرمای  كوردستان قبولانده 
شود كه برای آن ها رهایی ملی  كوردستان نه 
يك امر و مسئله ی عدالت خواهانه ی انتزاعی يا 
احساسات بشردوستانه است، بلكه اولين شرط 

رهایی اجتماعی  و سياسی خود آن هاست.
بـه ايـن خاطـر اسـت؛ دولت هایی كـه از لحـاظ 
ملـی رنگارنگ انـد، يعنـی دولت هـای متشـكل 
از مليت هایـی مختلـف  كـه از دولت هـای ملـی 
كـه  هسـتند  دولت هایـی  هميشـه  متمايزنـد 
صورت بنـدی داخلی شـان بـه دلايـل گوناگـون 
عقب مانـده  و  تكامل نيافتـه  يـا  و  غير  عـادی 
كـه  اسـت   جهـت  ايـن  بـه  مانده انـد.   باقـی 
سـركوب   كوردسـتان موجـب عقب ماندگی ملل 

حكم فرمـای آن هـم شـده اسـت.
صرف نظـــر از جهت گيري هـــاي نظـــري در 
خصـــوص اقتصاد، ســـه قلمرو دسترســـي 
بـــه منابع، زميـــن، آب و مواد خـــام، توليد 
بـــه معنـــاي تبديـــل منابـــع طبيعي به 
صورت هاي قابـــل اســـتفاده و مبادله يعني 
توزيع  كالاهـــا و خدمات در ميـــان اعضاي 
جامعـــه، حقوق افـــراد و گروه ها، ســـازمان 
و ماهيـــت توليد، حركت كالاهـــا در جامعه 
يعنـــي مبادله يـــا بازتوزيـــع در جامعه و 
شـــكل گيري نهادهـــاي سياســـی دولت و 
جامعه ي مدنـــي و نقش تجـــارت، مقولات 
بعـــدي و مرتبط بـــا قلمروی ســـه گانه ي 

اســـت. مطرح  فوق 
هـر گـروه، اجتماع يا ملتي براي تضمين  منابع  
خـود، بايد به تداوم دسترسـي بـه منابع موجود 
در يـك ناحيـه ي معيـن كم وبيـش اطمينـان 
داشـته باشـد. آن هـا ايـن كار را بـا تثبيـت يك 

سـرزمين  خـاص  بـه اصطلاح معاصر سـرزمين 
اسـتعمار  ريشـه هاي  مي دهنـد.  انجـام  ملـي  
ورود  بـا  زيـرا  برمي گـردد،  موضـوع  ايـن  بـه 
مكانيـك و توليـد كارخانـه اي و از ايـن طريـق 
گسـترش تكنولـوژي و توليـد انبـوه و انباشـت 
بازارهـاي ملـی كشـورهاي پيشـرفته ي غربـي، 
آنـان را متوجـه بـازار و منابع اسـتراتژيك نظير 
انرژي هاي فسـيلي در سـرزمين هاي ديگر كرد.
يـك  مرزبنـدي  درجـه ي  تاريخـي  لحـاظ  از 
سـرزمين و دفاع از آن به این امر بسـتگي دارد 
کـه مـردم سـاکن ایـن سـرزمين چه سـودها و 
يـا زيان هايـي از حقوق انحصاري نسـبت به آن 
مي برنـد. گروهـي كـه سـرزمينش را مرزبنـدي 
و از آن دفـاع مي كنـد منابـع موجـود در آن 
سـرزمين را بـراي خـود حفـظ مي كنـد. امـا 
پاسـداري از يـك سـرزمين بـه زمـان و توانايي 
نيـاز دارد كـه مي توان آن را صـرف فعاليت هاي 
ديگـر كـرد. ايـن كار بي خطـر هـم نيسـت، زيرا 
دفـاع از مرزهـاي يـك سـرزمين ممكن اسـت، 
سـرزمين  از  دفـاع  در  مـورد  كوردهـا  ماننـد 
انسـاني بينجامـد. در   كوردسـتان، بـه تلفـات 
ضمـن، اتـكاء به منابـع يك منطقـه ي محدود، 
ممكـن اسـت زيان بـار نيـز باشـد. ايـن موضوع 
از گذشـته موجـب جنـگ و جـدال، كـوچ و 
آوارگي، قتل عام و اسـتعمار و اشـغال سـرزمين 
ديگـران از سـوي جوامـع و ملـل قدرت مندتـر 
قـوم،  هيـچ  سـرزمين  اسـت.  شـده  تاكنـون 
اجتمـاع و ملتـي به انـدازه ي سـرزمين  كوردها 
» كوردسـتان« گرفتار تجاوز، اسـتعمار، اشـغال و 

قتل عـام نبـوده اسـت.
هرچـــه زيان هـــاي ايـــن كار بر ســـودهاي 
آن بچربـــد، تعلق بـــه يك ســـرزمين نيز 
آســـان گيرانه تر خواهـــد بود. ولـــي هرچه 
كفـــه ي ســـودهاي مرزبنـــدي و دفـــاع از 
ســـرزمين بر زيان هاي آن ســـنگيني كند، 
وابســـتگي به يك سرزمين بيشـــتر خواهد 
بود. يكـــي از انگيزه هاي اصلي كشـــورهاي 
غربـــي در »خاورميانـــه« و يا كشـــورهاي 
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اشـــغال گر در » كوردســـتان« كه هم فرزندان 
خود را به كشـــتن مي دهنـــد و هم فرزندان 
ديگران را مي كشـــند، همين سودهاي كلان 
از علـــل اصلي آن مي باشـــد. حفاظت از يك 
سرزمين، چه سرســـختانه و چه سهل انگارانه، 
تنها نخســـتين گام در امر تنظيم دسترسي 
به شـــمار مي آيـــد. همین موضوع  منابع  به 
مهمتریـــن علت جنگ هـــای جهانی بود. هر 
جامعـــه اي اصولـــي دارد كـــه مي گويد چه 
كســـي مي توانـــد چه منابعـــی را تحت چه 
شـــرايطي اســـتفاده كند. يكي از مهم ترين 
مالكيت  اصـــل  غربي  كشـــورهاي  اصـــول 
خصوصـــی دارايی يا مالكيت مطلق اســـت، 
اما اين حقـــوق را براي ملل تحت ســـلطه 
و اشـــغال، ماننـــد ملت  كورد، به رســـميت 
نمي شناســـند و ســـرزمين  كوردها توســـط 
آن  مالكيت  و  تجزيه  اروپايي  اســـتعمارگران 
بدين گونه  واگذار كرده انـــد.  به ديگـــران  را 
اشغال  » كوردســـتان« تحت  سرزمين   كوردها 
و ده هـــا ميليون انســـان کـــورد هيچ گونه 
حق حاكميتي بر ســـرزمين آبـــا و اجدادي 
خـــود را ندارنـــد. در واقع تهي دســـتي و 
آوارگـــی  كوردها در متروپل ها و کشـــورهای 
غربی، ناشـــي از عدم حاكميت بر ســـرزمين 

خـــود و منابع موجود در آن اســـت. 
ر-  در شـــرایط جهانی شـــدن، اوضـــاع برای 
مردم کورد بـــه مراتب پیچیده تر می شـــود. 
بررســـی چگونگـــي رســـيدن انســـان به 
مرحلـــه ی صنعتي و مابعد صنعتي شـــدن و 
مابعدصنعتي  و  پيامدهاي جامعه ي  صنعتـــي 
براي ســـاير نقاط جهان، مانند  كوردســـتان 
كـــه در عين اشـــغال در اســـتعمار مادون  
كلاســـيك به  ســـر مي بـــرد، مـــورد توجه 
انسان شناســـان قـــرار گرفته اســـت. پس از 
جنـــگ جهاني دوم بود كه به انسان شناســـي 
شهري و بررســـي جوامع پيچيده توجه شد. 
انديشـــمندان  انسان شناســـي متوجه شدند 
كه هيچ رشـــته اي بـــه تنهايـــي نمي تواند 

فراگردهاي بســـيار پيچيـــده ی جوامع نوين 
را ادراك كنـــد. بـــراي تحليل درســـت اين 
فراگردهـــا بـــه دانـــش اقتصـــادي، آگاهي 
نيز  و  علم سياســـت، جامعه شناسي  تاريخي، 
انسان شناســـي از ابعاد گوناگون نياز اســـت.
توليد معيشتي و ســـنتی كشاورزي و شباني 
)نگـــه داري  دام و رمه( در  كوردســـتان، نظام 
توليد روســـتايی خوراك به حســـاب مي آيد. 
شـــهرها حتي تا ايـــن اواخـــر در رابطه با 
اقتصاد روســـتايی  كوردســـتان چيزي بيش 
از كانون هـــاي مديريـــت و بازرگاني نبوده اند 
كـــه براي ادامـــه ي خدمات به روســـتاهاي 
پيرامـــون  كه خوراك اين شـــهرها را فراهم 
مي كننـــد، صرف نظـــر از ميليتاريســـم و 
تخريب روســـتاها در عمليات هاي ســـنگين  

نظامي، نقش بيشـــتري ايفـــا نكرده اند. 
انسا ن شناسـان بـا توجـه بـه زمينه هـاي مـورد 
علاقه شـان بـه جوامـع كهن تـر و سـاده تر، بـه 
دو جنبـه از صنعتي شـدن توجـه ويژه اي نشـان 
دادنـد. يكي تأثيـر جامعه ي صنعتـي بر مناطق 
ارزش هـا و  روسـتايي و ديگـري تحليل رفتـن 

سـازمان هاي روسـتايي در نظـام صنعتـي.
اين مسئله بدترين شـــرايط را براي مناطقي 
نظير  كوردســـتان كه هنوز در توليد ســـنتی 
باقي  )دامداري سنتي(  و شـــباني  كشاورزي 
 مانده انـــد، با ورود ســـرمايه ي شـــركت های 
فراملي پيـــش خواهد آورد. در آن شـــرايط 
ســـلب مالكيـــت از دهقان  كـــورد، آنان را 
ناچار بـــه تغيير محل ســـكونت و مهاجرت 
بـــه كلان شـــهرها خواهد كـــرد. از طرف 
ديگر چون ســـطح آموزش در  كوردســـتان 
عمـــدا پايين نگه  داشـــته شـــده، در نتيجه 
تخصصی  نيـــروي  فاقـــد  جامعـــه ي  كورد 
كارآمد اســـت. از ســـوي ديگر چون مردم 
از  اشغال گر  دولت هاي  ســـوي  از   كوردستان 
اداره ي امور خود رانده شـــده اند و امورشـــان 
به دســـت اشـــغال گران  غيرخودي مديريت 
مي شـــود، به نســـبتي  كـــه كار در نهادها 
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و مؤسســـات دولتي، اقتصـــادي، اجتماعي، 
فرهنگـــي و غيره پيچيده تر شـــده، به همان 
اندازه در كنـــار محروم بودن از ســـرمايه و 
زيرســـاخت هاي اساسي و اســـتراتژيك، آنان 
از كاركـــردن در آن نهادهـــا و مؤسســـات 
ناتوان شـــده اند. تنها كاري كـــه براي آنان 
در دیاســـپورا باقي مي مانـــد، كارهاي كاذب، 
دست فروشـــي در گوشـــه و كنار خيابان ها 
و جاده هـــا، كارهاي پســـت تر و كارگري در 

است. ساختمان ســـازي 
بـــا صنعتي و تخصصي شـــدن كشـــاورزي، 
در  تنـــوع  جـــاي  بـــه  ســـرمايه گذاران 
نيازهاي  بـــا  متناســـب  كشـــاورزي  توليد 
معيشـــتي، بـــر درآمـــد نقـــدي و بازد  هي 
مي ورزند.  تأكيـــد  سرمايه گذاري هاي شـــان 
ايـــن موجـــب وابســـتگي بيـــش از پيش 
دهقان  كـــورد، كه اكثريـــت جامعه ي  كورد 
را تشـــكيل مي دهنـــد، به بازار مي شـــود. 
بـــه مرحله ي  با ورود خانواده ي روســـتايي 
وابســـتگي بـــه بـــازار، در واقـــع آن تمايز 
مهمـــي را كـــه متمايزكننـــده ي  او از يك 

خانوار شـــهري بـــود از بيـــن مي رود.
ايـــن پيامـــد هم گون كننده زماني ســـخت 
آشـــكار مي شـــود كه وابســـتگي به بازار با 
صنعتي  ارتباطات  و  حمل ونقـــل  صورت هاي 
اين  از  همـــراه گـــردد. خانواده هايی  كـــه 
طريق بســـيار جدا از هـــم افتاده اند، ديگر 
با هـــم غـــذا نمي خورنـــد، با هـــم لباس 
نمي پوشـــند، با هـــم تفريـــح نمي كنند، با 
زبـــان هم صحبـــت نمي كننـــد و عموما به 
شـــيوه ي هم ســـاني زندگـــي نمي كنند. در 
چنين شـــرايطي زمينه هـــاي فرهنگي خود 
را از دســـت مي دهند كه بـــه همين راحتي 
فرهنگ و زبان شـــان آســـيميله مي شـــود. 
در واقع اين وضعيت آشـــكارا »ژينوســـايد« 
فرهنگي اســـت  كـــه خود توده هـــاي مردم 
متوجه آن نيســـتند و افـــكار عمومي مردم 
جهـــان و حتـــي نهادهـــا و ســـازمان هاي  

حقوق بشـــري تحـــت تأثيـــر پروپاگاندای 
مؤسســـات فرهنگـــي و تبليغاتـــي نظـــام 
ســـلطه ي كاپيتاليســـتي، كه هيچ انسانيتي 
براي شـــان فراتر از ســـود اقتصادي نيست، 

يـــا بي خبـــر مي مانند يـــا بي تفاوت!
هر چند كه »زندگی شـــهري« براي بسياري 
از روستانشـــينان جاذبـــه دارد، اما ملاحظه 
مي شـــود كه ايـــن دنبالـــه روي چندان هم 
ارزان تمام نمي شـــود. شهرنشـــينان  اصلي 
و قديمي آنـــان را از نظر نـــژادي، فرهنگي 
و اجتماعـــي هم پايه ی خودشـــان نمي دانند 
و تمـــاس اجتماعي بســـيار اندكـــي با آنان 
دارنـــد و آنـــان در اجتماعـــات جداگانـــه 
زندگـــي مي كننـــد. مهاجريـــن از هر نظر 
اين  به شـــمار مي آينـــد و  حاشيه نشـــين 
شـــركت هاي  كه  است   آن چيزي  درســـت 
از  انبوهي  نياز دارنـــد، يعنـــي  فرامليتـــي 
كارگرانـــي كـــه بـــا ارزش هـــاي اجتماعی 
گروه مســـلط بيگانه اند و بـــه اندك نعمات 

مي كنند. قناعـــت  تجـــاري  جامعه ي 
ازســـوي ديگر بـــراي خود ســـرمايه گذاران 
اتكا به محصولات قابل فـــروش نقدي خطر 
ورشكســـتكي را افزايـــش مي دهد. هم چنين 
بـــا روي آوردن  كشـــاورزی عميـــق بـــه 
صنعت گرايـــي، اين خطر افزايش بيشـــتري 
مي يابـــد. به راحتـــي مي تـــوان تبيين  كرد 
که با دگرگون شـــدن  ســـازمان محل كار، 
مي پذيرد.  تغييـــر  نيـــز  اجتماعي  روابـــط 
تجـــارت جاي  بر  مبتني  وقتي  كشـــاورزی 
خانواده ي  مي گيرد،  را  ســـنتي  كشـــاورزي 
كشاورز از آن شـــبكه ي خانوادگي  كه زماني 
از نظر روابط متقابـــل اجتماعي و كار و وام 
بـــه آن متكي بـــود، بيـــش از پيش جدا 
مي افتـــد. در محل كار شـــهري، گروه هاي 
خويشـــاوندي ديگر هيچ نقشي در توليد و يا 
توزيـــع ندارند و آدم ها بيشـــتر به همكاران 
و هم قطاران شـــان وابســـته اند تـــا خانواده. 
حرفه اي،  وابســـتگي هاي  اجتماعي،  طبقه ي 
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قوميـــت، فرهنگ و عضويـــت در اتحاديه ها، 
كاركردهاي مســـئوليت و حمايت متقابلي را 
كه پيـــش از اين محدود به خويشـــاوندان 
بود بـــه عهـــده  مي گيرنـــد. ايـــن به آن 
معنا نيســـت  كـــه خويشـــاوندان و قوميت 
ديگـــر اهميت نـــدارد، بلكـــه كاركردهايش 
هرچه  خانواده هاي  اســـت.  شـــده  دگرگون 
بيشـــتري براي بـــرآوردن نيازهاي شـــان به 
فـــروش نيروي كار وابســـته مي شـــوند و از 
درآمدي  كـــه از اين راه به دســـت مي آورند 
غالبـــا خوراكـــي كم تر از آن چـــه كه خود 
مي توانســـتند توليد كننـــد مي توانند بخرند. 
بازرگاني شـــدن  بخـــش  مكانيزاســـيون و 
كشـــاورزي، خصوصا با ســـرمايه ي خارجي 
و از طريـــق شـــركت هاي فراملـــي و يـــا 
اشغال گر  كشـــورهاي  خود  ســـرمايه گذاران 
 كوردســـتان، اين راه كســـب درآمد را براي 
بخش  كه  روســـتايی،  خانواده هاي  بيشـــتر 
آنان تشـــكيل  از  اعظـــم جامعه ي  كـــورد 
اســـت، مي بندند. روســـتایياني كه  شـــده 
ناچـــار به مهاجـــرت مي شـــوند، نمي توانند 
كســـب  درآمد  زندگي  گـــذران  اندازه ي  به 
كننـــد مگر آن كـــه كودكان شـــان هم كار 
كنند. نتيجه ي ايـــن كار محروميت كودكان 
از آمـــوزش خواهد بود كه عـــوارض بعدي 
آن محروميـــت از فناوري هـــا، تخصص ها و 
دانشـــي اســـت كه از طريق آموزش حاصل 
مي شـــوند و همین امـــر در واقـــع پايه ی 

اشـــتغال پايدار محســـوب مي شوند.
 اين سرنوشـــت و آينده ي جوامـــع و مللي 
نظير  كوردهاســـت  كه هـــم در توليد و هم 
توســـعه ي اقتصاد ملی خود عقب نگه داشـــته 
شـــده اند و هم سرزمين شـــان تحت اشغال 
ديگران است.  كوردســـتان در چنين شرايطی 
قـــرار دارد و ملت   كـــورد هيچ گونه  كنترل و 
نظارتـــي بر فرآيند توليد اقتصـــادي و اداره ی 
امـــور ســـرزمين اش را نـــدارد. از اين طريق 
همبســـتگی ملي، فرهنگي، زباني و ... همانند 

تجزيه ي ســـرزمينش، بيـــش از پيش از هم 
مي گســـلد. به اين راحتي ملتـــي تاريخي و 
داراي كهن تريـــن زبان خاورميانـــه را گرفتار 
»ژيونســـايد« فرهنگي، اقتصادي، قومي، زبانی 
و جغرافيايـــی مي كننـــد. با توجـــه به اين 
براي  كار  و ضروري ترين  فوري تريـــن  اوضاع، 
ملت  كـــورد، مبارزه ي جـــدي و مؤثر در راه 
رهايـــی ملی خود اســـت. در غير اين صورت 
تصويـــر چارلي چاپليـــن از كارگـــري كه در 
ميـــان دنده هاي بـــي آرام خـــط توليد گير 
كـــرده و بدون داشـــتن هرگونـــه قدرتي در 
برابر كار ماشـــين گيج مانده است، تصويري 

از آينـــده ي ملت  كـــورد خواهد بود.
اگـــر رهبران و احـــزاب  كورد ايـــن اوضاع 
هرچـــه  مي كردنـــد،  درك  را  تأســـف بار 
ســـريع تر اختلافـــات كاذب، ســـودجويانه، 
و  و حزبی  برتري جويانـــه  منفعت پرســـتانه، 
گروه گرايـــي را رها مي كردنـــد و در جهت 
اتحـــاد و يك پارچگـــي ملـــت   كـــورد گام 
بر مي داشـــتند. اوليـــن اقدام شـــان برگزاري 
كنفرانـــس ملي   كورد و رهيافـــت برون رفت 
است.  غيرانســـاني  به غايت  شـــرايط  اين  از 
دانشمندان در هنگام تعيين عواملي  كه روابط 
اجتماعي يا اقتصادي را در يك اجتماع محلي 
شكل مي بخشد، بايد تأثير جهان  خارج از آن 
اجتماع را نيز در نظر داشته باشند. شركت هاي 
گردونه هاي  عنوان  به  چندمليتي  يا  فرامليتي 
و  مي كنند  عمل  جهاني  بازرگانی  و  توليد 
امروزه معمولا هماهنگ با سياست هاي دولت ها 
وظايف شان را انجام مي دهند. اين دو روند به 
هم وابسته اند. شركت هاي فوق عميقا در صنعت 
از  بنه كن شده  مردم  و  دارند  ريشه  كشاورزي 
كشاورزي،  صنعت  اثر  بر  كشاورزي  زمين هاي 
همين  براي  را  عظيمي  دست مزدی  نيروي 

شركت ها فراهم مي سازد.
كاربرد تكنولـــوژی صنعتي در مزرعه داري، هر 
پيوســـته  تغذيه ی جمعيت  بـــراي  چند كه 
روبه افزايـــش جهـــان بي گمـــان ضـــروري 
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اســـت، اما در بيشتر كشـــورها دگرگوني هاي 
ژرفي به بار آورده اســـت. كاربـــرد تكنولوژي 
پيشـــرفته و تجهيـــزات گران بهـــا بـــه اين 
معناســـت  كه ســـرمايه بـــه انـــدازه ي كار 
خانوادگـــي در مزرعه، اهميت يافته اســـت. 
ايـــن مهم ترين برتـــري و امتيازی   اســـت 
 كه تنهـــا در اختيار شـــركت هاي فرامليتي 
و چندمليتـــي اســـت. دهقاناني  كـــه به اين 
ســـرمايه نياز دارنـــد اما دسترســـي ندارند، 
معمـــولا مزرعه داري را تـــرك مي گويند و به 
مشـــاغل شـــهري روي مي آورند. در چنين 
شـــرايطي، كشـــاورزي يك تجارت است و نه 

زندگي. شـــيوه ي  يك 
گسترش و توســـعه ي صنعتي شدن  كشاورزي 
به كاهـــش نيـــروي كار انســـاني در مزارع 
منتهي مي شـــود كه در نتيجـــه ي آن افراد 
بي كار به مشـــاغل ديگـــري روي مي آورند. از 
اين طريق به تدريج و بســـيار ســـازمان يافته 
و در عيـــن حـــال قانونمند و بي ســـروصدا 
 كوردها را از كار بـــي كار و ناچار به مهاجرت 
در پي مشـــاغل ديگـــر، ســـرزمين خود را 
ترك مي كنند. حتي در ســـال هاي گذشـــته، 
صرف نظـــر از جنايات رژيم بعـــث در جنوب 
 كوردســـتان، تنهـــا در تركيه حـــدود چهار 
هزار روســـتاي  كوردســـتان در عمليات هاي 
سنگين  نظامي ويران شـــده اند كه ساكنين 
آواره  تركيه  متروپل هـــاي  در  روســـتاها  آن 
گرديدنـــد. اين بـــدان معناســـت  كه چنان 
سيســـتماتيك و بدون ســـروصدا »ژينوسايد« 

نداريم. هم  فريادرســـي  كه  مي شـــويم 
بـــه نظـــر مي رســـد تحـــول كشـــاورزي 
نوع  بـــه ســـمت آن  چرخشـــي جديـــد 
اســـت كه در گذشته  مديريت كشـــاورزي 
خصلتي بســـيار اســـتثمارگرانه داشت. يعني 
بازگشـــت به فئوداليســـم و حتـــي بدتر و 
دورتـــر بـــرده داري در جهان  پســـت مدرن 
يا به ســـخن ديگـــر عصر مابعـــد نوين كه 
جامعه شناســـی آمريكا مدعي آن اســـت! به 

نظر مي رســـد مـــردگان  مـــا راحت تر از ما 
هســـتند. زندگان 

يكـي از پيامدهـاي كشـاورزي وسـيع صنعتـي 
بـا سـرمايه و تجهيـزات شـركت هاي فرامليتـي، 
بنه كن شـدن كشـاورزان و دهقانـان  خرده مالك 
اسـت. اين دهقانان در كانون هاي بزرگ شـهري 
مانـدگار و يـا بـه دنبـال كارهـاي فصلـي بـه 
اين سـو و آن سـو مي رونـد. سـازمان ايـن نيروي 
كار متحـرك، برحسـب آن  كه چـه نوع تنظيمي 
براي شـان سـودمند باشـد دگرگونـي مي پذيـرد. 
هم اكنـون در ايـران و به ويـژه در تركيـه، كـه 
اوضـاع اقتصـادی بـه مراتـب بهتـر از ايـران را 
گرفتارنـد.  شـرايطي  چنيـن  در  دارد،  كوردهـا 
خـود بـي كاران و رانـده  شـد ه گان  مـردم تـرك 
از مزارع شـان در گروه هـاي صدهـزار نفـري در 
كارخانه هـای اروپـاي شـمالي مشـغول كارند كه 
در زمـان بحـران اقتصـادي نخسـتين افرادي اند 
كـه از كارشـان اخـراج مي شـوند و از انزوايـي 
اجتماعـي و تبعيـض در كشـور ميزبـان رنـج 
مي برنـد. انـگار بـه عقوبـت رفتـار دولـت   ملـت 

تـرك در حـق  كوردهـا گرفتـار شـده اند!
در خاورميانـــه هم اكنـــون خيلـــي بيش از 
نيمي از جمعيت  كشـــورها شهرنشين اند، که 
بیشترشـــان حاشیه نشـــین اند. قربانيان اصلي 
هم  كوردها هســـتند، زيرا آنـــان ناچارند به 
كه  كنند  مهاجرت  غير كوردنشـــين  شهرهاي 
فرهنـــگ و زبان شـــان در معـــرض تهديد و 
محروم ترين  هم چنين  اســـت.  آسيميله شدن 
اجتماعي نشـــان دارترين بخش هاي  نظر  از  و 
مردم و شـــهر را تشـــكيل مي دهند و ميزان  
عدم اشـــتغال و بزهـــكاري در ميـــان آنان 
بســـيار بالاســـت.  كوردها هم چنين نه تنها 
كشـــاورزي  اقتصاد  دگرگونـــی  خاطـــر  به 
و يـــا تحـــت تأثيـــر اقتصاد جهانـــي، بلكه 
بـــر اثـــر جنگ هـــاي بي رحمانـــه، ويراني 
و  محيط زيســـت  و  روســـتاها  تخريـــب  و 
و ســـركوبی سياسي  قحطي  طبيعت شـــان، 
و نظامي ديارشـــان را تـــرك گفته اند. آنان 
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ناچارنـــد به شـــيوه هاي گوناگـــون، از جمله 
دست فروشـــی اشـــياء بنجل كســـب درآمد 
كننـــد. عامل عمـــده اي  كه آنـــان ) كوردها( 
را از يـــك شـــغل باثبات محروم مي ســـازد 
قومـــي و مذهبي  تبعيض  آمـــوزش،  فقدان 
اســـت. آنان هم چنين در روابـــط اجتماعی 
درون اجتماع شـــان هم چنان به ســـنت هاي 
روســـتايي وابســـته مانده اند. از همه مهم تر 
از هرگونه مشـــاركت معني دار در فراگردهاي 
سياســـي خـــارج از اجتماع شـــان به دورند. 
اگـــر خدماتي را هم از ســـوي دولت دريافت 
كننـــد، اين خدمـــات را به عنـــوان حقوق 
شـــهروندان در نظـــر نمي گيرنـــد، بلكه آن 
را بـــه عنـــوان يـــك لطـــف مي انگارند. در 
برابر رأي شـــان هنـــگام انتخابات ها خدمات 
شـــخصی كوچك، نهـــار و شـــام در ايران و 
يـــا ذغال ســـنگ بـــراي سوخت شـــان در 
تركيـــه براي تخفيف برخي مســـائل دريافت 
مي کننـــد ولي هرگـــز به آن ها ايـــن امكان 
داده نمي شـــود كه از چنبـــره ي  فقر بيرون 
آيند، يعني از مشاغل مناســـب، اتحاديه هاي 
كارگری درســـت و يك نقـــش تصميم گيرانه 
با  در فراگـــرد سياســـي محروم هســـتند. 
ايـــن مردم  گذشـــت زمـــان، هنوز هـــم 
) كوردهـــا( حاشيه نشـــين تر و منزوي ترند و 
از منابـــع تصميم گيري، خصوصـــا در ايران  
تحت ســـلطه ي تئوکراســـی حاکـــم، به دور 
مانده انـــد و خارج از جريـــان اصلی اجتماعي 
قـــرار دارند. همـــه ي اين موارد بـــه از خود 
بيگانگی اجتماعي و سياســـی مردم بســـيار 

مي شـــود. منتهي  فقير 
به نظر لوئيس اين مســـائل در ميان مردمي  
كـــه گرفتـــار اجتماعات حاشيه نشـــيني اند، 
كم تـــر به كمبود في نفســـه ی مـــادي، بلكه 
بيشتر به شـــكافي ارتباط دارد كه فقر ميان 
محرومـــان و طبقه ي متوســـط مرفه در يك 
همان  يعني  مي انـــدازد،  صنعتـــي  جامعه ي 
جامعـــه اي كه وعده ي تحـــرك صعودي را به 

مردم فقيـــر مي دهد. مردم فقير شـــهري با 
اعتقـــاد به اين كـــه بايد از ايـــن فقر بيرون 
آينـــد ولي امكانـــات يك چنيـــن رهايي را 
از آنان دريغ داشـــته اند، گرفتـــار آن چيزي 
مي شـــوند كه لوئيس فرهنگ فقـــر مي نامد، 
گريزگرايي،  فعال  پيوســـته ي  عقيده ي  يعني 
ارضـــاي فـــوري، نااميدي و تســـليم پذيري 
كـــه لوئيـــس آن را يـــك نـــوع تطبيق و 
واكنـــش مي انـــگارد كه مردم فقير نســـبت 
بـــه »جايگاه حاشيه اي شـــان در يك جامعه ي 
قشربندي شـــده ي طبقاتي و بســـيار انفرادی 
ســـرمايه داري« از خودشان نشـــان مي دهند. 
راه برون رفـــت از ايـــن فرهنگ فقر، رشـــد 
انســـجام اجتماعي اســـت؛ مانند پيوســـتن 
به يك اتحاديـــه، فعاليت بـــراي يك هدف 
سياســـي  براي  كوردها رهايـــي ملي  كه اين 
موارد فشـــار براي ايجاد دگرگوني به شـــمار 
مي آينـــد و اين همـــان فعاليتي اســـت  كه 
براي  كوردهـــا ممنوع مي شـــود. همه ي اين 
مـــوارد باعث مي شـــود جوامـــع و گروه هاي 
مهاجرين روســـتايي در شـــهرهاي بزرگ از 
جهـــت آرزوها شـــهري ولي از نظـــر روابط 

باقي  بمانند. روســـتايي  اجتماعي 
مورد بعـــدی در مورد دیاســـپورای کوردها 
به ویـــژه در اروپـــا، ناتوانایی در انســـجام و 
یکپارچگـــی خود، ایجاد نهادهای سیاســـی، 
اجتماعـــی، فرهنگی، اقتصادی و تشـــکل در 
یک ســـازمان جهت طرح مســـئله ی کورد 
در ســـطح جهانی اســـت و این که نســـبت 
بـــه آمـــوزش در ســـطوح آمـــوزش عالی 
ناتوانایی  و  این ضعـــف  علـــل  بی تفاوت اند. 

شـــود. تحلیل  باید 
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